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  چكيده

داستان سياوش و سودابه، از شاهكارهاي فردوسي است كه در آن، شاهد رويارويي دو 
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قهرمان اصلي اين داستان نگريسته و معمولاً سياوش را كارگزار حق و سودابه را عامل باطل به 
 فرهنگ ايراني در روزگار پس از اسلام به سوي شدر اين مقاله باتوجه به چرخ. اند ر آوردهشما

ام تا حق  نگر است ـ به سياوش و سودابه نگريسته و كوشيده ي عرفان ـ كه از بن و ريشه، مهر
  .را بتوزم» ابر مردم«هر كدام از اين دو 
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  مقدمه

گي مادر او كه دختري از  د با بيان ستمديشـاهنامه داستان سياوش و سودابه، در     
اي گيو و توس با شمار اندكي از سواران بـر         . گردد دودمان گرسيوز است، آغاز مي    

خجيـر بـه    ندر اثنـاي    .  رفتنـد  ،شكار به دشت دغوي كه در مرز توران واقع اسـت          
رسند و با دختر زيبارويي كه به فرمان تقـدير در آينـده مـادر سـياوش       اي مي  بيشه
  :خورند شود، بازمي مي

ــد   ــوب رخ يافتنــ ــي خــ ــشه يكــ ــه بيــ  پــــر از خنــــده لــــب هــــر دو بــــشتافتند بــ
  )385: 1، ج 1375فردوسي (

خواسـت    پدر، مست به خانه آمد و مي       ،دوش: گويد اروي به آنان مي   دختر زيب 
با خنجر سر از تن من جدا كند كه به چالاكي از دست او گريختم و اكنون با شما                   

. كننـد  توس و گيو بر سر تصاحب دخترك با هم اختلاف پيدا مي           . روياروي افتادم 
ايـن ميـان كـسي از راه        در  . گيرند او را بكشند    كشد كه تصميم مي    كار به آنجا مي   

پذيرنـد و    درمي. كاوس ببرند  كند تا وي را به نزد كي       رسد و به آنان پيشنهاد مي      مي
گيـرد و   كاوس تحت تأثير زيبايي دختر قـرار مـي      . آورند دختر را به نزد پادشاه مي     

  :گويد خطاب به هر دو پهلوان مي
ــت   ــر اسـ ــوي دلبـ ــر آهـ ــت اگـ ــوزن اسـ ــت    گـ ــر اسـ ــور مهتـ ــين درخـ ــكاري چنـ  شـ

  )386: همان(

  .دهد فرستد و سرِ بانوان خويش قرار مي او را به شبستان مي
 داستان سياوش است كه براعت استهلالي بـر مظلوميـت تبـارِ ايـن               ةاين مقدم 

 سپند تواند بود و همين آغـاز، گويـاي آن اسـت كـه مخاطبـان، در ايـن                    ةشاهزاد
استان سياوش و سـودابه،     آري د . داستان با ستيز داد و بيداد روياروي خواهند بود        

داد و بيـداد، عـصمت و       . نمايش تلخ و شيرين از درگيري اضـداد بـا هـم اسـت             
عصيان، نوش و نيش و سـرانجام عـشق و عقـل در ايـن داسـتان بـا هـم كـشتي                       

 آويز آميزناك ميتـرا     ةبه زبان اساطير ايران باستان، اين داستان بازگوكنند       . گيرند مي
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روني گيتي با خويش را به نمـايش        د ان ةداستان ستيز اين  . و اهورا با يكديگر است    
استاد طوس در پايان    . نماياند ها را بازمي   ها و قانون    آيين ةگذارد و ناپايداري هم    مي

  :كار سياوش به همين روي سروده است
 كـــــه جاويـــــد بـــــا او نپايـــــد همـــــي يكــــي دان از او هرچــــه زايــــد همــــي   

  )492: 1، ج1375فردوسي (

  
  در داستان سياوش و سودابهستيز عشق و عقل 

خسرو كه والي     پدر كي  ،كاووس سياوخش، نام پسر كي   «: خوانيم  مي نامه لغتدر  
خود سودابه شـده بـود و بـر آتـش رفـت و               ولايت نيمروز بود و عاشق مادراندر     

اندركاران اين   نامه كه دست    وقتي به منبع لغت    .)ذيل لغـت  : نامه دهخدا  لغت( »نسوخت
بينـيم كـه      مـي  ،كنـيم  انـد، رجـوع مـي       مزبور را از آن نقل كرده      آگاهي غلط  اباثر،  

عـان  بـر متتب  «: گونـه  شادروان دكتر محمد معين، خطاي مؤلف برهان قاطع را بدين         
آثار سلف ظاهر است كه سودابه، زن كاووس، مادراندر سياوخش بـر وي عاشـق               

سـودابه  شده بود نه چنان كه مصنّف ذكر كرده كه سياوخش عاشق مادراندر خود              
 مرتفـع كـرده اسـت، امـا         )ذيـل لغـت   : برهـان قـاطع تـصحيح دكتـر معـين         (» .شده بـود  

هـيچ تـصحيحي درصـدر       يابيم كه چرا آنان، خطـاي مؤلـف برهـان را بـي             درنمي
مقدمه را با ايـن مطلـب آغازيـديم    ! اند هاي خود دربارة اين شاهزاده، آورده     آگاهي

 گذشتگان را بايد به دقّـت       ةنجام يافت تا روشن كرده باشيم كه بسياري از كارهاي ا        
هاي ايران باسـتان     ترين داستان  داستان سياوش و سودابه، از سرشناس     . بازبيني كرد 

كـين  «و وجـود دسـتان      » پنج كنت «هاي يافته شده در      است كه به موجب گچبري    
گمان سري در واقعيت و تاريخ داشته است و بـه            در دساتين باربدي، بي   » سياوش

هايش با داستان يوسف و زليخا، موردتوجه پژوهندگان مسلمان نيـز            يدليل همسان 
ار گرفته است، اما به دليل آنكه همة ما آدميان رونـد تحقيـق را بـا تقليـد آغـاز                     رق
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پذيريم و كمتر به خود      ايم، بيشتر اوقات مدعيات پژوهشگران پيشين را درمي        كرده
هـاي ايـن     يكـي از نمونـه    . ويمدهيم كه پژوهيدة آنـان را بازكـا        اين زحمت را مي   

كـاوان، انديـشة     پژوهـان و اسـطوره     خصلت ناسزاوار، اين است كه همة شـاهنامه       
سياهكاري و ناپارسايي سودابه را قبول كرده، خود را از بازكاوي حال و روز ايـن                

دانـي چـون     پژوه و اسطوره   حتي دانشمند شاهنامه  . اند نياز يافته  بانوي ستمديده، بي  
تأمل در  ! رخ مسكوب هم اين زن را اهريمني و پلشت پنداشته است          شادروان شاه 

ابيات فردوسي در داستان سياوش و اين حقيقت كه محال است آدميـزاد پلـشتي،               
هاي همـة    بتواند دلبسته و شيفتة انسان معصومي چون سياوش شود، مرا به داوري           
 ـ                 ار ايـن زن    محققان پيشين بدگمان كرد و در پي آن بـدگماني، لختـي در كـار و ب

اميـدوارم ايـن    . پژوهيدم و حاصل آن، نوشتاري است كـه رويـاروي شـما اسـت             
  .اي باشد براي پژوهشگران ديگر مقدمه

هـا و زمـين و كوههـا،          اين كه به تعبير شريعت، انسان بار امانتي را كه آسـمان           
يعنـي انـسان،    . برنتافتند، بـر دوش گرفـت، در حقيقـت سـرآغاز عـصيان او بـود               

اي جـسارت     ا تقبل كرد كه هيچ موجودي از موجودات و هيچ تنابنـده           اي ر   وظيفه
گـري بـود      در پذيرفتن آن را نداشت و به گمان من درست به دليل همين عـصيان              

 آدم  ٰو عـصي  «: خـوانيم   مـي ) 20( طه   ة سور 121در انتهاي آية    . كه مقبول خدا شد   
 ـ«: آيـد   و بلافاصله در آية بعد چنين مي      » ٰ.ربه فغََوي   ـ      م اج ثُ لَيع ه فَتـاب هِ و تَبـاه ربـ

آري، خـدا دوسـت     . پنداري شرط هدايت، عـصيان اسـت      ). 122: 20طه  (» ٰ.هدي
، رفيناالع حسناتداراشكوه در   . دارد، عصيان را به آمرزندگي خويش، ناديده انگارد       

سـبحان مـن اطاعـه      «: انگيز اسـت    آورد كه شگفت    مي) ع(شطحي از حضرت علي   
انـسان  . )مقدمـه : تـا   داراشكوه، بـي  (» .نه، سبحان من ذكره الناس بنسيانه     العاصي بعصيا 

فرهيختة روزگار ما نظراً و عملاً به اين نتيجه رسيده اسـت كـه بايـد بـه زيـستي                    
 تن در دهد و در پندار و گفتـار و كـردار، سـاية سـنگين تنـاقض را بـر                      هشطّاحان
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هـاي    ابـري ميـان اسـتنتاج     به بياني ديگر، بـه درك بر      . زندگاني خويش تحمل كند   
اين وضعيت باعث آمده است كه در ذهنيـت         . متضاد و حتّي متناقض، تسليم شود     

بسياري از نخبگان زمانه، فاصلة نامتناهي ميان طرفين تناقض به هيچ تقليل يافته و              
شـايد بـه همـين دليـل        . تفاوت گرداند   آنان را در قبال همة اضداد و تناقضات، بي        

امروز، براي ايجاد تفاوت در واحدهاي زبـاني، بـه تحريـف            است كه روشنفكري    
او، برزخ لايبغيان ميان جد و هزل، نظم و نثر، حقيقـت و             . آنها دست يازيده است   

ــا درهــم آميخــتن اضــداد،  ... مجــاز، راســت و دروغ و  ــان برداشــته و ب را از مي
. تـازد    پيش مـي   باكانه به   هايي نو، بي    نهادن شالوده   شكنانه، شايد به آهنگ پي      شالوده

البته بايد پذيرفت كه ايـن گـرايش انـسان نـو، در حقيقـت نـوعي بازگـشت بـه                     
هـاي    روزگاران باستان است، روزگاراني كه انسان هنوز در چنگال تضاد و تفرقـه            

نمـا بـا نگـاهي        گرايي به اسارت درنيامده بود و به همة پديدارهاي متناقض           كثرت
 ـ انسان روزگار   . نگريست  بين، مي   وحدت ازلـي را چونـان دوايـري      يگ ـ هما، دوگان

شكـست و پيـروزي، سـختي و آسـاني، فـراز و فـرود،               . بينـد   همواره چرخان مي  
در دم  هاي كهن براي او، صـورت همـان مـار دم              عصمت و عصيان و همة جفت     

بـه همـين    . همة اضداد بـراي او، در خـدمت يكديگرنـد         . ديرين را پذيرفته است   
  .آورم  وامدار عصيان سودابه به شمار ميروي، من هم عصمت سياوشي را

اي   ، تمامت شوكت خويش را مـديون قهرمانـاني اسـت كـه بـه گونـه                شاهنامه
پرسـتي بـرادران      كاوه كه بر ضحاك شوريده است، ايرج كه با قـدرت          . اند  شورشي

با شهادت جانگداز خويش، به ستيز ايستاده است، اسفنديار كه با قفـس پـولادين               
يخته و آن را درهم ريخته است، زال كه پندار مراعـات نـژاد و               خود عاصيانه درآو  

تبار در عشق و پيوند را زير پا نهاده است، منيژه كه با زواري كردن از عاشق خود                  
ميهنان خويش شوريده و با       از پدر و پدريان بريده است، سام كه بر ترس همة هم           

 پايان روزگـار جنينـي      اژدهاي رودكَِشفَ گيرودار كرده است، جهان پهلوان كه در        
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نموني طبيعت ـ زادن از شرمگاه مـادر ـ طغيـان كـرده و از پهلـوي رودابـه         بر راه
گزينـي    طلبي و آسان    ان، بر راحت  وبيرون آمده و هم او كه در گزينش راه هفت خ          

همگاني، پشت پا زده است، هم او كـه عاصـيانه، نمـاد و نمـود ديـن و دولـت ـ        
 كشته است، مزدك كه هنجارهاي اقتـصادي مملكـت را   نگبازانه،راسفنديار ـ را ني 

گمان يادكرد همة شورشيان اين حماسه، سخن را به درازا            بي. درهم شكسته است  
  .خواهد كشاند

بينـيم كـه از همـان آغـاز، در برابـر              وقتي در داسـتان سـهراب، رسـتم را مـي          
  : دارد گي كاووس، قدعلم كرده و آزادي خويش را اعلام مي هخودكام

ــر ــه رخــش، ب ــدر آمــد ب ــه خــشم ان ــاج  ون شــد ب ــيراوژن تــ ــت شــ ــنم گفــ ــش مــ  !بخــ
ــس   چـــو خـــشم آورم شـــاه كـــاووس كيـــست؟ ــن، طــوس كي ــه م ــازد ب  ؟تچــرا دســت ي
 نــــه از پادشــــاه و نــــه از لــــشكر اســــت مــــــرا زور و فيــــــروزي از داور اســــــت

  )1266: 2، ج 1375فردوسي (
ايـن ابيـات    . آسان نيست مان   بالد كه در پوست گنجيدن     چندان شادي در ما مي    

هـاي خـويش گفتـه       به راستي حقيقت پندار اقبال لاهوري را كه در حـق سـروده            
  : است

ــود  ــم آزمــــــ ــان زور كلامــــــ ــشيري درود  باغبــــــ ــد و شمـــ ــصرعي كاريـــ  مـــ
  ))86: 1361اقبال لاهوري (

آري هر مصراعي از ابيـات فردوسـي، حكـم شمـشيري            . نماياند را به ما بازمي   
همـال اوسـت كـه آن را در روان مـا             هاي حماسة بـي    ن پاره سرشكار را دارد و اي    

يـابيم كـه عـصيان را        چونين است كه درمي   . ايرانيان، هرچه استوارتر نشانده است    
عـصيان توانـسته اسـت حاكميـت را ديگرگـون كنـد،             ! كاركردي كيمياوي اسـت   

 اند، بدنامي ابدي به ارمغـان آورد، قفـس         پرستان را حتي اگر برادران عاصي      قدرت
آهنين را درهم شكند، برتري عـشق را بـر مليـت و تبـار بـه اثبـات برسـاند، بـه                       

گونه كه آن را بر دوستي و دشمني اقوام با يكديگر، برتري داده است، ترس                همان
را به عنوان عامل بازدارندة آدميان از رهايي به همگان بازنمايد، نـشان داده اسـت                

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 83/  داستان سودابه و سياوش از منظري ديگر                             87 زمستانـ  13 ـ ش 4س  

 

بيعـت را فروگذاشـت و تـدبير را در          توان فرمان آشـكار ط     كه هرازگاهي حتي مي   
چقـدر ايـن    . جايگاه تقدير نشاند و اگرچه در حرف، بر چرخ و فرمان او شـوريد             

آنجـا كـه از رسـتم       ! نـشيند  نبـرد آسـماني بـه دل آدم مـي          رجزخواني در قبال هم   
  :گويد شنويم كه مي مي

ــد؟    ــتم ببنـ ــت رسـ ــرو دسـ ــد بـ ــه گويـ  !نبنــــدد مــــرا دســــت چــــرخ بلنــــد     كـ
  )1266: 2، ج 1375فردوسي (

به راستي وقتي زال به بهانة نارواهايي كه از سوي سام بر او رفتـه اسـت و بـه      
تازد و خطاب    انگيزة دوست داشتن رودابه، بر تسليم پدر به فرمان منوچهرشاه مي          

  :دارد كه به وي فرياد برمي
ــخن    !بـــــه اره ميـــــانم بـــــه دو نـــــيم كـــــن ــن ســ ــر مــ ــاي بــ ــل مپيمــ  !ز كابــ

  )154: 1همان، ج (

ــت ــرا گفـــ ــي : مـــ ــل كنـــ ــردار آمـــ ــي    بـــ ــل كنــ ــگ كابــ ــه آهنــ ــه كــ  از آن بــ
  )158: 1همان، ج (

خـون،  ! آيا مجازات چنين كاري بيش از دو شقّه شدن است؟ او را رهـا كنيـد               
دسـت  ! شما ديگر براي سياوش، خون دل نخوريد      ! گناه را پاك كرده است     گناه بي 

ن در شـكار مـاه، ناكـام        زن را كه چونان همة پلنگـا        حساب و كتاب اين پلنگ     ،كم
كه ! سند و مدرك روسپي مشماريد     او را بي  ! الكاتبين واگذاريد  مانده است، به كرام   

آيا هفت سال بردباري او در كار عاشـقي،         ! ايد با اين بهتان، گناه ناكردة او را شسته       
  گواهي صادق در آستين وي نيست؟

ــان و آ ام ام مــــرده كــــه تــــا مــــن تــــو را ديــــده ــان و جوشـــــــ  ام زردهخروشـــــــ
 بــــرآنم كــــه خورشــــيد شــــد لاجــــورد  همـــــــي روز روشـــــــن نبيـــــــنم ز درد
ــن      كنـــون هفـــت ســـال اســـت تـــا مهـــر مـــن ــر م ــن چه ــر اي ــد ب ــون چكان ــي خ  هم

  )399: 1همان، ج (

سياوش درنيافت كه سودابه در عشق خويش صادق اسـت كـه هـيچ پنـدار و                 
 اگـر خـائن بـود،       .كنـد  گفتار و كرداري را از خدا و شوي و فرزندان، پنهان نمـي            

هاي سودابه در برابـر      يك از بازتاب   در هيچ . توانست نمود  گمان جز خائف نمي    بي
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تنها گناه سودابه ايـن اسـت كـه         . يابيم عشق سوزان خويش، نشاني از خيانت نمي      
ور خود را به مردي سردمزاج و ناآگاه از مهرورزي اظهار كـرده          عشق پاك و شعله   

سـياوش مهـري بـود      ! مادر را نيز نوبر نكـرده بـود       است؛ مردي كه حتي مهرباني      
توانست ثنويـت درونـي آفتـاب را در او بـه بـار               نار و آتشين عشق سودابه مي      بي

سياوش چندان تـسليم سرنوشـت خـويش شـده بـود كـه از او عـصياني                  . بنشاند
انجامد  گناه مي  ها بي  داند رفتار او به كشته شدن ميليون        حتي با آن كه مي     ،نيمبي نمي

آيـد   توزي به بهانة شهادت او تا رستاخيز ادامه خواهد يافت، درصدد برنمي            و كين 
 بعـد از آن كـه اتفاقـات    ،ببينيد سياوش با عيال خود فرنگيس    . كه آن را تغيير دهد    

  :گويد كند، چه مي بيني مي آينده را به درستي پيش
ــن   ــين مــ ــي كــ ــز پــ ــشكرا كــ ــسا لــ  بپوشــــند جوشــــن بــــه آيــــين مــــن     بــ

 ــ ــي برآيـــ ــروش ز گيتـــ ــر خـــ  زمانــــه ز كيخــــسرو آيــــد بــــه جــــوش  د سراســـ
ــز    م از امــــروز تــــا رســــتخيز  نبــــه كيـــ ـ ــشر تيـ ــرز و شمشيـ ــز از گـ ــي جـ  !نبينـ

  )483: 1، ج1375فردوسي (

گوييد براي گناهكاري سودابه، حال آنكه بـه         ريزي براي چه؟ مي    همه خون  اين
كـدام از آنهـا،     ، سياوش تنها سه بار به شبستان پدر رفته و در هـيچ            شاهنامهگواهي  

حتي در مرتبة سوم كـه ايـن زن خـود را بـه ناپـسري                . گناهي از او سرنزده است    
زنـد   پس از آنكه سودابه به سياوش تهمت مي . افتد كند، هيچ اتفاقي نمي    عرضه مي 

خواسته است با وي درآميزد، كاووس كه به آنان بـدگمان            شود كه مي   و مدعي مي  
بويد و نـشاني از بـوي مـي و گـلاب و               مي و روي پسر را    شده است، دست و بر    

حتي سودابه نتوانسته اسـت انـدام وي را         . يابد شنود، نمي  مشكي كه از سودابه مي    
  :ببساود

ــست  بـــدان بـــاز جـــستن همـــي چـــاره جـــست  ــياوش نخـــ ــت ســـ ــد دســـ  ببوييـــ
ــراپاي اوي  ــر و روي او و ســــــــ  سراســــــــر ببوييــــــــد هرجــــــــاي او بــــــــ
 ــ ز ســــودابه بــــوي مــــي و مــــشك نــــاب ــي يافـ ــلاب همـ ــوي گـ ــاووس و بـ  ت كـ

ــياوش از   ــد از ســ ــوي آنديــ ــه بــ ــدر اوي    ن گونــ ــود انـــ ــسودن نبـــ ــشان بـــ  نـــ
  )401: 1همان، ج(
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داشـته   آيا رواست زني را تنها به دليل آنكه مردي را هفـت سـال دوسـت مـي                 
است، دوشقّه كرد و تا روز شمار كوس رسوايي او را بر سر بازارها زد؟ مـن كـه                   

  !تواند داد ميدلم بدين ناروايي خرسندي ن
تاباند و از آغاز كار هم       سودابه در طول تمامت داستان، جمال صوري را بازمي        
وقتي نمايندة كـاووس    . سيرت جميل وفاداري به شوي را به نمايش گذارده است         

جـويي اسـت و      به خواستگاري او آمده است و پدر او شاه هاماوران، در كار بهانه            
  :گويد به وي مي
ــتان  وي آمدســــت؛گــــ اي چــــرب فرســــتاده ــا داسـ ــه بـ ــي نامـ ــت  يكـ ــه دسـ ــا بـ  هـ

 ببــــــــرّد دل و كــــــــام و آرام مــــــــن كـــام مـــن همـــي خواهـــد از مـــن كـــه بـــي
ــست؟   ــو چي ــواي ت ــون ه ــو اكن ــويي ت  بـــدين كـــار بيـــدار راي تـــو چيـــست؟     چــه گ

  )297: 1، ج 1375فردوسي (

  :دهد به خواست پادشاه ايران پاسخ مثبت مي
ــست   گـــر چـــاره نيـــست: بـــدو گفـــت ســـودابه ــواره نيــ ــروز غمخــ ــر امــ  از او بهتــ

 !بــــر و بــــوم خواهــــد همــــي از مهــــان  كــــسي كــــو بــــود شــــهريار جهــــان    
ــي دژم  ــا او چرايــــ ــد بــــ ــه پيونــــ ــم   بــــ ــه غــ ــادماني بــ ــشمرد شــ ــسي نــ  !كــ

  )297: 1همان، ج (

كند كه خواستگار در عين حال، از مهان جهان بر و بـوم      حتي پدر را تهديد مي    
  :كند كه بندد و كاري مي  را بر او ميستاند و بدين ترفند راه مي

ــويش   ــين خــ ــه آيــ ــدي بــ ــستند عهــ ــن و كــيش  ببــ ــان، دي ــد آن زم ــدان ســان كــه ب  ب
  )همان(

سودابه زني است كه جمال او، همان شب اول زناشويي، شـوي را چنـدان بـه                
آورد و تماشـايي خـويش را بـه          اندازد كه نام خـداي را بـر زبـان مـي            شگفتي مي 

  :خواند ود فرا ميتحسين آفرينندة خ
ــد  ــره بمانــ ــاووس و خيــ ــرد كــ ــه كــ ــام    نگــ ــر، نـ ــودابه بـ ــه سـ ــبـ ــديـ  !زدان بخوانـ

  )همان(

زني است كه پس از آن هم وقتي پدرش، شـوي وي ـ كـاووس ـ را بـدين      او 
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پندار كه در بزم به ترفنـدي او را از ميـان بـردارد و از واگذاشـتن شـهر و دختـر                       
پـدر  : گويد خواند، به همسر خود مي      مي گرامي خويش به وي تن زند، به ميهماني       

اي نـابود كنـد، بنـابراين بـه          خواهد تو را كه ميانة من و او جدايي انداختـه           من مي 
  :ميهماني او نخواهي رفت

ــر     بدانــــــــست ســــــــودابه راي پــــــــدر ــه سـ ــاش دارد بـ ــور پرخـ ــا سـ ــه بـ  كـ
ــه شــه گفــت كــاين راي نيــست   بــــه مهمــــاني او تــــو را جــــاي نيــــست پــس آنگــه ب

ــد ــگ آورد   نبايــ ــور جنــ ــا ســ ــه بــ ــي  ! كــ ــو را بــ ــگ آورد  تــ ــه چنــ ــه بــ  !بهانــ
 تـــو را زيـــن ســـخن انـــده آيـــد بـــه روي  ز بهــر مــن اســت اينهمــه گفــت و گــوي     

  )295: 1، ج1375فردوسي (

شوي او به اين انگاشت كه در ميان آنان كسي مرد چنين كار كارستاني نيست،               
 در شـهر سـاهه، همـة وسـايل          اي با همة پهلوانان ايراني به ميهماني رفت و هفتـه         

شان از سوي شاه هاماوران فراهم بود تا وقتي خـوب خـاطر جمـع                عيش و نوش  
البتـه  . شدند، كاووس و همة پهلوانان را دستگير كردند، به سوي دژي كوچ دادنـد     

وقتــي دژخيمــان . همزمـان بــا ايــن، ســپاه كمكــي از بربرســتان هــم رســيده بــود 
 خود بيرون برند، اين شـيرزن بـه محـض آنكـه             خواستند سودابه را از سراپردة     مي

 جامـة شـاهانة خـود را        بيند، ، مي زناني را كه براي بردن او به كاخ پدر آمده بودند          
  :دنز ميچاك 

ــد چنـــگ  ــدر افكنـ ــد انـ ــشكين كمنـ ــه مـ ــلان   بـ ــدق گـ ــه فنـ ــگ  بـ ــون داد رنـ  را ز خـ
  )297: 1همان، ج(

 مردانگـي بـه دور   ه، از مـردي و    غارت كـردن حـرم پادشـا      : گويد به آنان مي  و  
كننـد،    يبعد براي آنكه نشان دهد در حق شوي او و همراهانش، نامردي م ـ             .است

  :پرسد مي
ــد   ــد بنـــ ــنگش نكردنـــ ــرا روز جـــ ــمند؟   چـــ ــتش سـ ــود و تخـ ــه زره بـ ــه جامـ  كـ

  )همان(

زمـين،   داند كه با پهلوانان بزرگ ايران      شود كه خوب مي    حتي به آنان يادآور مي    
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كاووس گـرد    خواهد كه به گرد تخت زرين كي       نان مي بعد از آ  . طرف خواهند بود  
  :آيند و از پيوستگي با پدرش سرباز زنند

ــوس  ــودرز و طـ ــو و گـ ــون گيـ ــپهدار چـ ــوس  سـ ــان از آواز كـــــ ــد دلتـــــ  !بدريـــــ
ــد  !همــــين تخــــت زريــــن كمينگــــه كنيــــد ــه كنيـــ ــت كوتـــ ــتگي دســـ  ز پيوســـ

  )297: 1، ج 1375فردوسي (

 ـ            انـد، سـگ     راي دسـتگيري او آورده    سودابه زني اسـت كـه كنيزكـاني را كـه ب
به هيچ روي از شوي خود نخواهـد بريـد و تـا گـور بـا او                  : گويد خواند و مي   مي

اي جز كشتن    اگر شوي من بايد اسير شما بماند، چاره       : گويد حتي مي . خواهد ماند 
و اين قاطعيت سودابه در وفاداري به شـوي، پـدر را مجبـور               من نخواهيد داشت  

  : به همراه كاووس به دژ بفرستدكند تا دختر را مي
ــر     بگفتنـــــــد گفتـــــــار او بـــــــا پـــــــدر ــون جگ ــر از خ ــر، پ ــد س ــه ش ــر از كين  پ
ــسته روي   بـــه حـــصنش فرســـتاد نزديـــك شـــوي     ــون ش ــه خ ــم ب ــسته از غ ــر خ  جگ

  )297: 1همان، ج(

خواهم بگويم سودابه زني است كه فردوسي با صفت ستمديده از            سرانجام مي 
  :كند او ياد مي

ــسار    مديده بــــا شــــهريار، نشــــست آن ســــت  ــم غمگــ ــوديش و هــ ــتنده بــ  پرســ
  )همان(

كند كه به چنين زني از بـن دل و دنـدان، احتـرام       شرف مردانه به من حكم مي     
داشـتيم كـه     ها، تنها چنـد زن هنجارشـكن مـي         اگر در درازناي اين هزاره    . بگذارم

ه كننـد،   هـاي گونـاگون آن، سـتيز       هاي عصر پدرسالاري در قالب     بتوانند با پلشتي  
اين گناه سودابه نيست كـه در دوسـت داشـتن،           . امروزه ما مردان آبرومندتر بوديم    

شناسد، اين خلق و خوي عشق است كه از همان آغـاز كـار سـركش و                  شرم نمي 
  :خوني است

 تــــا گريــــزد هــــر كــــه بيرونــــي بــــود  عـــــشق اول ســـــركش و خـــــوني بـــــود
  )4751 /1375/2مولانا (
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ان داستان، به هيچ وجـه در خـورد عـشق خـونين             گمانم كه كاووسِ پاي    من بي 
هـراس از او، دسـتان آلـودة         باختة ترسويي كه رستم بـي       مرد غيرت  ؛سودابه نيست 

  !:پالايد خويش را به خون پاك سودابه مي
ــت اوي  ــر تخـــ ــت از بـــ ــتن برفـــ ــاد روي  تهمـــ ــودابه بنهـــ ــاخ ســـ ــوي كـــ  ســـ
ــشيد   ز پــــرده بــــه گيــــسوش بيــــرون كــــشيد ــون كــ ــزرگيش در خــ ــت بــ  ز تخــ
ــه راه   ــردش بـ ــيم كـ ــه دو نـ ــر بـ ــه خنجـ ــاه   بـ ــاووس شــ ــت كــ ــر تخــ ــد بــ  !نجنبيــ

  )505: 1، ج1375فردوسي (

 ،به عنوان نمونه  ! ها، شأني فلسفي هم دارند     در زبان فارسي چه بسا معاني واژه      
دادن به معني آفريدن و داد به معني آفرينش است و همچنين به معنـي عـدل هـم             

هـا    بيشتر جاي  شاهنامهدر  . اند دانسته ين عدل مي   چون ايرانيان داد خدا را ع      ،هست
. اند كه به ديگران بدهيم      براي آن داده   ،اند آيد كه آنچه را به ما داده       داد با دهش مي   

كرد و داغ محرومـي      ور مي  سياوش نبايد با زخم زبان، آتش درون سودابه را شعله         
  .داشت نمينهاد، حتي اگر استحقاق سخنان مهربانانه را هم  بر دل او مي

انـد كـه بـراي زيـستن و          هـا دريافتـه    امروزه بيش از هر زمان ديگـري، انـسان        
نگـر معتـاد كـه       يكي منطق كل  . بردن از آن، بايد دو منطق متفاوت به كار برد          لذت

كـه جـز ديالكتيـك      » بـين  آن«همان منطق ارسطويي است و ديگري منطق نامعتاد         
هـا و     كـه انجمـن اسـطوره      هنامهشـا در  . برخاسته از دمادم زنـدگاني هـيچ نيـست        

هاي ايراني است، به دليل آن كه شر، از خير اعظم، به پديداري آمده است،                حماسه
نمايد و پيوسته حـضور آن را در رونـدهاي پيچـاپيچ آن شـاهكار      نابودكردني نمي 

بينيم كه فريدون، پس از به بند كشيدن ضـحاك مجـاز             عنوان نمونه مي   به. شاهديم
يست و اهورامزدا دو بار پيك سبزپوش خويش را به نزد وي گـسيل              به كشتن او ن   

طهمورث، از اهـريمن سـواري      . كند تا مبادا شاه پيروزمند، او را به قتل برساند          مي
هاي گوناگون از جمله ديوارگري و ديبابـافي و          گيرد و از ديوان هنرها و حرفه       مي

در سـرآغاز   . وانـد بـسيجيد   ت آموزد، اما كشتن او و آنـان را نمـي          نويسي را مي   خط
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داستان رستم و اسـفنديار، وقتـي شـاهزادة سـپند، بـه نـاگزير شـتر پيـشاهنگ را                    
آفريند، و بـه آهنـگ دل دادن بـه خـويش             برد و همين در روان او دلهره مي        سرمي

  :كند كه خاطرنشان مي
ــود   ــزدان بــ ــر دو ز يــ ــك هــ ــد و نيــ  لــــب مــــرد بايــــد كــــه خنــــدان بــــود  بــ

  )1244: 2، ج1375 فردوسي(

يكـي  . اين بدان روست كه در نهاد حماسه دو منطق ضـد و نقـيض در كارنـد                
آنكه در آن بدي به اعتبار خود بد است و بايد از آن حذر كرد و ديگري آنكـه در                    

اي بسا كه حذر كردن از آن، ناروا باشد           و ،آن بدي به اعتبار مبدأ خود، خير است       
ارا نيز در حال احتضار به قاتل خـود         د. اه خواهد بود  نو بسا از آن دوري گزيدن گ      

  :شود كه اسكندر يادآور مي
 وز او دار تـــــا زنـــــده باشـــــي ســـــپاس بــــد و نيــــك هــــر دو ز يــــزدان شــــناس

  )1266: 3، جهمان(

تواند مقتداي قهرمانان واقع شود،      در حكمت حماسه، در عين حال كه خرد مي        
. قتـضايش عمـل كـرد     راي و م   تـوان از فرمـان آن سـرباز زد و خـلافِ            گاه مي  گاه

كنند كه بسا اوقات ناگزير از تبعيـت      تنها از اهورامزدا پيروي نمي     شاهنامهقهرمانان  
اي، در موارد بسياري ناچار است از ديـوان          حتي انسان شاهنامه  . اند ميترا و سيمرغ  

درون خويش فرمانبرداري كند و به سرپنجة پنجة آز و نيـاز و رشـك و خـشم و                   
  .كين، تسليم شود

ورشـدن آتـش كـه تنديـسة سركـشي و            نور آفرينش زرواني، نخست با شعله     ت
كند و پس از اين اشـتعال، انـسان          عصيان است، كار پختن نان حدوث را آغاز مي        

 هيزم اين تنور در كار پديـد        ة آتش است، به مثاب    ة، از تخم  »بندهشن«كه به روايت    
  :آيد كردن روشنايي، نانواي اعظم را ياريگر مي

ــو  ــصود نـ ــد  مقـ ــور آمـ ــالم تنـ ــد، عـ  اين عشق همچو آتش وين خلق همچـو هيـزم          ر آمـ
  )1696غ /1363مولانا (

زمـين دو    مـردم در اسـطوره و حماسـة ايـران         : بنابراين، به كوتاهي بايد گفـت     
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 ـ  يكي خرد و ديگري سروش، و همواره در هنگامه        : رهنمون دارد  گـي   ههاي دوگان
خـرد خودآگـاهي    .  پيشين را فروگذارد   راي آنان، بايد فرّ پسين را چسبيد و فرمان        

مان از نطفـة سـروش آبـستن خواهـد           ما آدميان را بارور تواند كرد و ناخودآگاهي       
گونه كه عقلانيت فـردي يـاريگر        بر اين بنياد در حكمت كهن ايراني به همان        . بود

آيـد،   وقتي سروش به سراغمان مـي     . ماست، نبوت فردي نيز مددكارمان تواند بود      
است » آن«در اين   . كند  آني از آنات زندگاني ما را از خداوند بارور مي          در حقيقت 

آنـيم،   بردن از اقتضاي آني كه در      شود و ما جز فرمان     كه خرد ما نيست و نابود مي      
بـوده اسـت كـه      » آن«حتي شايد بـه دليـل درك حقيقـت ايـن            . بينيم اي نمي  چاره

اند و حتـي شـايد       ي پذيرفته بوده  ايرانيان باستان، زمان را براي روزگاراني به خداي       
  به همين دليل بوده اسـت كـه عارفـان ايرانـي مـسلمان وقـت را شمـشير برنـده                    

داشـتن در برابـر هـستي حـق          اند؛ شمشيري كه هر چه به معناي هـستي         دانسته مي
حتي شايد بدين روي بوده اسـت كـه واپـسين دم از             . زده است  است را گردن مي   

انـد و از آن بـه        آورده  ما، ديدار با خدا به شـمار مـي         هاي زندگاني را گذشتگان    دم
  :استاد ابراهيمي ديناني نوشته است. اند كرده تعبير مي» لقاءاالله«

زيرا هر يك از آنات متوالي زمان، نقشي . اند خوانده» سرمد«اهل حكمت، باطن زمان را 
البته اين . يدنما نشان داشته و صورتي است كه از باطن، حكايت مي» سرمد«است كه از 

باطن به طور دايم و سرمدي ثابت است و از اين طريق با حضرت حق تبارك و تعالي نيز 
  )250: 1، ج1380ابراهيمي ديناني (. نسبت دارد
گونه كه با درك نقطـه، خـطّ و سـطح و حجـم، همـه را درتـوانيم                    آري، همان 

ندگي، تثليث گذشته   هاي زمان، به تثنية مرگ و ز       يافت، با دريافت اكنوني از اكنون     
 درازا، پهنـا، بلنـدا و زمـان، تخمـيس حـواس،             :و حال و آينده، تربيع ابعـاد مـاده        

فهم ازليت و ابـديت را بـر        » آن«شايد درك   . پي خواهيم برد  ... تسديس جهات و    
حتي شايد درك اكنون، دريافت آن، به مفهـوم زيبـايي پنهـاني             . ما آسان تواند كرد   

وقتي از آن به    !! اللهي را براي ما فراهم تواند آورد        ماسوي الهي در پس پديدارهاي   
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» آن«ايـم و     زمان با معشوق لامكان درآميخته     رهيم، در بي   اي از زمان مي    معناي پاره 
اگر به ما آدميـان، دمـاغي خردبـاره و    . او، ما را در چنبرة خويش، اسير كرده است  

اگـر بـا    . اند  ارزاني داشته  شناس و مهرگراي   اند، دلي سروش   اهوراپرست عطا كرده  
  :اند منطق دماغ، اضداد با هم دشمني دارند، با منطق دل، دو روي سكّة يگانگي

 ـ               گـي ميتـرا و      هداستان سـياوش و سـودابه در انگاشـت مـن، تمثيلـي از دوگان
نمايـد، بـا چـشم       اگر با نگـاه اهوراييـان، سـودابه، اهريمنـي مـي           . اهورامزدا است 

كه با شهادت سرخ خويش، نـشان   او زني است.  استمهرپرستان، شهيد راه عشق  
  .اي ناتمام است ه ياريگري دل، جوهر داده كه خردمندي بي

به موجب اسطوره، ديو، همه سياهي است، اما چنـد قطـره خـون او گـشايندة                 
يافـت و در     بنـي اضـداد را درنمـي       سـياوش هـم   . چشم شاه ايران به روشنايي شد     

اگر سودابه همچنـين راه ناپـسري خـود را          .  بود نتيجه، بر عصمت خويش دلبسته    
. يافـت  گمان، ارج و فر عصمت شـاهزادة كيـاني، امكـان بـروز نمـي               رفت، بي  مي

اينجاست كه بايد بپذيريم كه سودابه نيز در حقيقـت بـا عـصيان خـويش، امكـان                  
  .بالش هرچه بيشتر معصوميت سياوش را فراهم آورده است

بخـشيم، بايـد     او مي  رانيان فرزندكشي رستم را به    من بر اين باورم كه اگر ما اي       
داستاني اضداد است، درپذيريم و گناه نـاكردة سـودابه را            پيام اساطيرمان را كه هم    

 و نه هيچ منبـع ديگـري حـاكي از گناهكـاري سـودابه          شاهنامهنه  . بر او ببخشاييم  
كـنم   مـن فكـر مـي     . سودابه هرگز نتوانسته است با ناپسري خود، درآميـزد        . نيست

. توانست تنها با اندكي مهرباني، دل نامـادري خـود را بـه دسـت آورد                سياوش مي 
شاهزاده با رد آشكار و صريح عشق سـودابه، در حقيقـت، دسـت بـه خـون او و                    

هاي به وجود آمـده      توزي هايي آلوده است كه در سر كين       شمار انسان  خويش و بي  
همة پديـدارها سـرگرم انجـام       در فرهنگ ما،    . از شهادت او، به خاك ريخته است      

حتي در عرفان عاشقانة ايراني به حكم آن كه عارفان، شـيطان            . اند شان خويشكاري
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خوريم و كساني چون     هاي بسياري از وي بازمي     دانند، به ستايش   را عاشق خدا مي   
ــاج در . شناســند القــضات و احمــد غزالــي او را خواجــة مهجــوران مــي عــين حلّ

  سـنايي و عطـار و مولانـا، حتـي اقبـال لاهـوري             . كنـد   مـي   از او دفاع   الازل طاسين
رابعه ـ نخستين زن عارف مسلمان ـ در پاسـخ    . ستايند ـ عارف معاصر ـ او را مي 

نـه، و چـون     : گويـد  داري؟ مـي   آيا شيطان را دشـمن مـي      : پرسند آنان كه از او مي    
اي از محبـت رحمـان، پـرو      : گويـد  ند، مي وش چرايي جواب منفي وي را جويا مي      

مـان، فرهنـگ     طراز فرهنـگ   حتي كساني كه با فرهنگ هم      .عداوت شيطانم نيست  
هرمان هـسه   . اند اند، به نوعي شيطان را به رسميت شناخته        هندي، آميختگي داشته  

 بزرگ اروپا ـ حتي مشكل فرهنگ غربي مسيحي را اسارت در چنگـال    ةـ نويسند
  :گويد داند و از جمله مي خودآگاهي يكسونگر مي

آل و آفتاب عقل و روشنايي خير و خوبي  وجوي جهان ايده ا در غرب پيوسته در جستم
ترين صورت ازلي و  هاست و ازلي اي از سايه روشن هستيم، در حالي كه زندگاني مجموعه

اي  امروز، رشته. اي است كه در آن ظلمت و نور به هم آميخته است نماد روان آدمي، دايره
كند، گسسته است و مسيحيت نيز تعبيري براي عالم   ازلي، متصل ميكه انسان را با نمادهاي

در آنجا شاهد . در شرق، به خصوص در هند، وضعيت طور ديگر است. هستي ندارد
 جهاني است بيكران كه در آن آدمي خود ،تمدني هستيم كه با طبيعت، پيوندي جاودانه دارد

او جزيي از . كند ارتباط با تمام هستي بيان مييابد و خويشتن را در  را در آيينة جهان بازمي
آنچه يك غربي مسيحي نيازمند آن . كيهان يا عنصري كوچك در روح جمعي هستي است

اين خدا آبراكس نام . نما نيست، بلكه خداي پيش از ظهور مسيح است است، خداي انسان
  )116: 1386ترقي (. دارد و او وحدت شيطان و حق است

مـا  . ا به هيچ وجه نبايـد ذاتيـت دوگانـة خـود را انكـار كنـيم                ه باري ما انسان  
گـذار  ! انه نيست نمان جز كود   كردن ادعاي فرشتگي . آميختاري از فرشته و شيطانيم    

تواند حاكي از اين باشد كه خـداي شـر و شـيطان وي را بـه                  سياوش از آتش مي   
صـورت  به تعبيري ديگر، گوهر سياوش با عشق كـه بـه            . دهد حريم خود راه نمي   

يك از دو آتش روانمند      هيچ. كوهي از آتش در اسطوره بازنمون شده، بيگانه است        
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او از ميترا همين روشـنايي      . در او كارگر نيست   ) آتش گيتاني (روان   و بي ) سودابه(
شايد اين كه مردم بخاراي قديم بـه روايـت نرشـخي همـه              . را به ارث برده است    

انـد،   كـرده  به ياد سـياوش قربـاني مـي       سال پيش از دميدن آفتاب نوروز، خروسي        
هر سـالي   «: كرده است  بيانگر اين باشد كه اين شاهزاده، از آتش شهوت دوري مي          

» هر مردي آنجا يكي خـروس بـدو بكـشد پـيش از برآمـدن آفتـاب روز نـوروز                   
 زيبا و دلپـسندي چـون       ةآفرين است، شاهزاد   ، به راستي شگفت   )28: 1363نرشخي  (

 :انگيـز بـوده اسـت       ثعالبي، زيبايي وي حيرت    شاهنامهؤلف  سياوش را كه به قول م     
ثعـالبي  (» خواستند با چشمان خود او را بخورند و بياشامندش         چندان كه مردم مي   «

، آتش كه همه چيز و همه كس خوارسـت، بـراي خـوردن برنگزيـده                )119: 1368
 شايد دليلش اين بوده است كه وي انسان نبـوده اسـت زيـرا بنـا بـه پنـدار                   ! است

 از تبـار آتـش نبـوده و      )1: 1381جمـالي   (» انسان از تخمة آتـش اسـت      «ايرانيان كه   
  )398: 1، ج 1375فردوسي (. گونه كه خود گفته از فر يزدان پديد آمده است همان

داند كه روشـنايي،     ور را نگريسته باشد، مي     اگر كسي تنها يك بار حريقي شعله      
. كوشد تا از آن بگـسلد      همواره مي پشت به آتش گرفتار در خاك و خاكي دارد و           

 و  ، و آتش و سـوختن، نمـايش عـشق         ،در حقيقت، جسم سوختني، نمودار عاشق     
سياوش، بـا ايـن تعبيـر       . روشنايي به حاصل آمده از سوختن، تجلي معشوق است        

عين معشوق و نورانيت است و تن سودابه، عاشق و جان سودابه همان سوختن و               
 تن خويش به ميانجي جان عاشق خـود بـه روان            اين زن با فدا كردن    . عشق است 

تعبير من از به آتش رفتن سياوش و ناسوخته بيرون          . روشن سياوش پيوسته است   
آمدن از آن، نمايش بيگانگي روان اين شاهزاده با عشق بوده است، چرا كـه آتـش         
در ادبيات ايـران و بـسياري از آداب ديگـر جهـان، نمـاد عـشق اسـت و عاشـق                      

گمـان بـه معنـاي غريبـه بـودن وي        ناسوختن سياوش در آتش بي .سوختني است 
  .براي عشق بوده است
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گي با عشق باعث آمده است تا ايـن شـاهزاده            انگارم كه همين غريبه    چنين مي 
چنين بوده است كه سياوش نخست      . پاك و سپند، مطلوب و پسنديدة آتش نباشد       

ر مرحلة ديگـر از آتـش       از آتش روانومند عشق سودابه به سلامت گذار كرده و د          
گونه آسيبي گذشته و در مرتبة سديگر بـه آتـش كبـود              هيچ تنومند سرخ و زرد بي    

هار يعني تيغ گرُوي زره، به سلامت از پوستة تـن برآمـده و سـرانجام، يـاد او در          
درختي كه از خون وي رسـته اسـت، در گيتـي برجـاي              : نمودار آتش سبز و سرد    

به بيان ديگر، روشـنايي فـرّة       . رزمان پرواز كرده است   مانده و روان نوراني او به گ      
ها با دست به دست      آتش. پلّه از پيكر او به نام افلاك صعود كرده است          ايزدي، پلهّ 

انـد و در روان      كردن وي روان انساني او را همراه با جان حيواني، از او بازسـتانده             
ر، در هر سال هماننـد  هاي مكرّ گياه ـ كه در حقيقت تجلّي ميل انسان به بازگشت 

در ياد داشته باشـيم كـه ايـن درخـت     . درختان است ـ به جاودانگي رسيده است 
  .نمايش صعود خداجويانة قهرمان به گرزمان است

دوشقه شدن سودابه به دست جهان پهلوان هم در معني دوپـارگي آدميـزاد بـه       
نمـايش  در حقيقت، سـودابه بـا       . نيروي وسوسه و اضطراب ميان خير و شر است        

فرجامين خويش خواسته است ضرورت هروله كردن جان انـساني ميـان صـفا و               
  .مروة خير و شر را به منصة ظهور برساند

فردوسي حال سودابه را هنگامي كه بـراي بـار نخـست، سـياوش را در كنـار                  
  :گونه توصيف كرده است بيند، بدين شوي خويش مي

ــاووس  ــي روز، كــ ــسر  يكــ ــا پــ ــي بــ ــودابه   كــ ــه ســ ــسته كــ ــ آنشــ ــه درمــ  د بــ
 پرانديــــشه گــــشت و دلــــش بردميــــد    بـــــه ناگـــــاه روي ســـــياوش بديـــــد   
ــت     چنــان شــد كــه گفتــي طــراز نــخ اســت       ــخ اسـ ــاده يـ ــش نهـ ــيش آتـ ــر پـ  وگـ

  )391: 1، ج1375فردوسي (

بينـي شـده، سـودابه بـه ديـدار           برنامة پيش  بي) 1: اين ابيات نشانة آن است كه     
هـا بـوده و سرنوشـت هـر دو، آن را             آيد و اين ملاقات از بودني      سياوش نايل مي  
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همـين نگـاه    ) 3بازد   سودابه در نگاه اول به سياوش دل مي       ) 2ايجاب كرده است،    
ايـن زن   . شـود  گذارد كه پنداري در معشوق فاني مي       اول، چندان بر سودابه اثر مي     

  :من وقتي بيت. كند در يك چشم به هم زدن، وجود خود را در راه عشق نثار مي
ــاده    گفتــي طــراز نــخ اســت   چنــان شــد كــه   ــش نهـ ــيش آتـ ــر پـ ــخوگـ ــت يـ   اسـ

  )391: 1، ج1375فردوسي (

بـه راسـتي اگـر آن تـن و          . افتم اختيار به ياد آرش كمانگير مي       بي ،خوانم را مي 
جان در تير نشاند تا مهر خويش به مرز ايران را باز نموده باشد، اين جان و تن را                   

اسـتاد طـوس، در   . تـاب كـرد  چونان تيري به سوي دوردسـت عـشق سـياوش پر     
سرآغاز ماجرا، به روشني نشان داده است كه ديدار شاهزادة كيـاني، بـراي بـانوي                

ور  زمين، به مثابة تجلّي حسن ازلي بوده و در جان وي، آتش عشق را شـعله                ايران
  . ساخته است

فرستد و از سياوش بـراي رفـتن بـه شبـستان             پس از اينكه سودابه كسي را مي      
شود و افـزون بـر       كند، شاهزاده از دعوت نامادري خشمگين مي        مي شاهي، دعوت 

پـس از آن    . خوانـد  كار و نيرنگباز مي    رد كردن دعوت او، به تعريض وي را فريب        
گـذارد   شدن خود به ناپسري را صميمانه با شوي در ميان مي           هم كه سودابه دلبسته   

 سـياوش در پاسـخ      خواهد تا او را به رفتن به حرمسرا ترغيـب كنـد،            و از وي مي   
انـد   نگرد و همانند كسي كه از پيش به او تلقين كرده           پدر، نخست خيره بدو درمي    

رود و   هـاي نـاخوش ديـده اسـت، بـه فكـر فـرو مـي                كه نامادري براي او خواب    
ها را از اندرون خويش بزدايد، اما بـدين كـار توفيـق              داوري كوشد تا غبار پيش    مي

م كه ممكن است پدر، در كـار آزمـودن او باشـد و              يابد و سرانجام با اين توه      نمي
سـتيزانة   انديشد، با نمـودن نگـاه زن       بخواهد ببيند در قبال زنان شبستان چگونه مي       

هايي از اين دست كه اكنون من بايد با موبدان و بخـردان و               خويش و آوردن بهانه   
ري دا ردان و بزرگان، نشست و برخاست كنم و راه و رسم رزم و بـزم و مملكـت               

كند و دست آخر وقتـي       را فرابگيرم، رفتن خود به حرم سلطنتي را ناروا اعلام مي          
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د كه بدبيني را كنار بگـذارد و بـه خـاطر ديـدن كودكـان        وش شاه به وي يادآور مي    
شبستاني و خواهران خود هم كه شده از رفتن بـه حرمـسرا دريـغ نـورزد، پاسـخ           

آدم وقتـي ابيـات     . اهم كـرد  دهد كه چون فرمان تست به نـاگزير اطاعـت خـو            مي
كند كه چگونه ممكـن اسـت        خواند، حيرت مي   مربوط به اين گفت و شنود را مي       

جواني از يك خانوادة ايراني، پس از چند سال زيستن در غربت، دور از خانـدان                
خواننـده در اينجـا     ! خويش، از ديدن مادر و خواهران خود، اظهار ناخرسندي كند         

لستانيان در حق سودابه و همة ساكنان حـرم شـاهي كـه            پرسد، مگر زاب   از خود مي  
انـد كـه ايـن       اند بود، چـه گفتـه      توانسته گمان جز بستگان نسبي و سببي او نمي        بي

حتـي  ! برد تا مگر از ديدار آنـان معـافش كننـد           جوان نهايت كوشش را به كار مي      
  .خواند  در اين ابيات، شاهزاده را بدگمان ميشاهنامهسرايندة 

زانة منـدرج در آثـار      يسـت  هـاي زن   بينم كه به كوتاهي انديشه      ناروا نمي  در اينجا 
ديرينة ادبيات جهان را يادآور شوم و از جمله ايـن نكتـه را خاطرنـشان كـنم كـه                    
شواهد وجود نگاه منفـي بـه زنـان، از سـوي فرهيختگـان جوامـع پدرسـالار، در                   

  .ايدنم شاهكارهاي ادبيات جهاني چندان است كه انكار كردني نمي
وقتي بچه بودم، روزي از عمويم پرسـيدم كـه شـيطان چگونـه              «: يونگ گفته است  

ترقـي  (» دارد آنها را منتظر نگـاه مـي      : كند؟ پاسخ داد   گناهكاران را در دوزخ شكنجه مي     

اي چون سودابه، در درازنـاي      حال فكرش را بكنيد كه زن عاشق دلسوخته       . )127: 1386

وصف اين شكنجه شدن را از زبان       ! حمل كرده است  هفت سال انتظار چه مصيبتي را ت      

  :فردوسي وقتي سياوش براي سومين بار به شبستان رفته است، بشنويد

ــن؟   ــر مــ ــو از مهــ ــه داري تــ ــه چــ  چــــه پيچــــي ز بــــالا و از چهــــر مــــن؟ بهانــ
ــان و آزرده ام ام مــــرده كــــه تــــا مــــن تــــو را ديــــده ــان و جوشـــــــ  ام خروشـــــــ

 نم كــــه خورشــــيد شــــد لاجــــوردبــــرآ همـــــــي روز روشـــــــن نبيـــــــنم ز درد
ــن      كنـــون هفـــت ســـال اســـت تـــا مهـــر مـــن ــر م ــن چه ــر اي ــد ب ــون چكان ــي خ  هم

  )399: 1، ج1375فردوسي (
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ببينيد كه ناپسري، به انتظار اين زن شيفته كه هفت سالگي آن گواهي بر كمـال                
  :چشم به راهي است با چه سردي و سياهي پاسخ داده است

ــت  ــدو گفــ ــياوش بــ ــاد: ســ ــز مبــ  !ه از بهــر دل، مــن دهــم ســر بــه بــاد     كــ هرگــ
ــي  ــدر بــ ــا پــ ــين بــ ــنم چنــ ــايي كــ ــنم  وفــ ــدايي كـــ ــش جـــ ــردي و دانـــ  ز مـــ

ــاه؟ ســـزد كـــز تـــو آيـــد بـــدين  تـــــو بـــــانوي شـــــاهي و خورشـــــيدگاه  ســـان گنـ
  )399: 1، ج1375فردوسي (

: كنـد  گويي، سياوش با خشم و جنگ شبستان را ترك مـي           تازه پس از اين تلخ    
بينـد   حـال وقتـي مـي      و سودابة شـوريده   » شم و جنگ  از آن تخت برخاست با خ     «

سياوش با اين رفتار، آهنگ بـدنام كـردن او را دارد، در نهايـت مظلوميـت بـه او                    
  :گويد مي

ــدو گفــــت ــو : بــ ــيش تــ ــن راز دل پــ ــو  مــ ــديش تــــ ــاني بدانــــ ــتم نهــــ  بگفــــ
ــي   خـــواهي كـــه رســـوا كنـــي    مـــرا خيـــره  ــا كنــ ــد، رعنــ ــيش خردمنــ ــه پــ  ؟!بــ

  )همان(

. گيـرد  گري را در پيش مـي      ه زن به ناگزير راه نيرنگ و فتنه       پس از اين است ك    
آيا اين كه زني خواسته باشد از زندان تودرتوي حرمسراي پادشـاهي خودكامـه و               
از زندان برتر خود يعني زن بودن، اندكي فاصله بگيرد و تنهـا بـه ايـن انديـشيده                   

 ـ               رد، گنـاهي   باشد كه لختي از قوانين روانكاه حاكم بر محـبس خـويش، فرمـان نب
نابخشودني است؟ به باور من، هر زنداني حق دارد به فرار از زندان خود بينديشد               

  .گري كند و اگر بتواند براي گريختن از آن چاره
طور قطع گفت كه سودابه، از سر هوس و بـا انديـشة خيانـت بـه                  توان به  نمي

از ستان بكـشاند كـه اگـر چنـين بـود،            ب ـخواسته است سياوش را بـه ش       شوي مي 
سـياوش،  . نهاد خواست و اصلاً مسأله را با وي در ميان نمي          كاووس ياري نمي   كي

آن هم به همراهي هيربـد  و بدگمان است و حتي با آنكه با آگاهي و خواست پدر          
  .رود، سخت انديشناك است ـ كه نگهبان حرم شاهي است ـ به شبستان مي

 او  يچـشم و رو   . گيرد رميآيد و مادرانه او را در ب       سودابه به سراغ سياوش مي    
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ش يكند و از بابـت چنـان فرزنـدي زبـان بـه نيـا               بوسد و خداي را شكر مي      را مي 
گمـان ايـن     بـي (بينـد    گشايد، اما سياوش بدگمان، محبت پالودة او را آلوده مي          مي

و به سراغ خـواهران خـود       ) حاصل سوءظنيّ است كه از آغاز كار با او بوده است          
  .كند آيد و از شبستان و شبستانيان تعريف مي يش پدر ميرود و اندكي بعد پ مي

رود، نظـر سـودابه را دربـارة پـسر      پس از آن، شب كه كاووس به شبستان مـي    
يك بهتـر اسـت؟      كند كه شنيدن و ديدن او كدام        ويژه سؤال مي    پرسد و به    خود مي 

 بعـد بـه شـاه     . شـود   رودربايستي پيـدا نمـي      مثل سياوش بي  : دهد  سودابه پاسخ مي  
كند كه يكي از دخترانش را به عقد وي درآورد و نگذارد گوهر وي با                 پيشنهاد مي 

دهد   بعد يكي از دختران خود را براي اين كار پيشنهاد مي          . گوهر بيگانگان درآميزد  
هاي ديگـر     تواند از ميان دختران خانواده      افزايد كه عروس شاه مي      و دست آخر مي   
  :هم انتخاب شود

ــر    ــودابه گـ ــت سـ ــدو گفـ ــن بـ ــت مـ  پــــذيري و رايــــت شــــود جفــــت مــــن گفـ
ــي   ــي زن دهـ ــشش يكـ ــم خويـ ــه از تخـ ــي  كـ ــرزن دهــــ ــداران بــــ ــه از نامــــ  نــــ
ــان   ــد ورا در جهـــ ــد باشـــ ــه فرزنـــ  بـــــه ســـــان ســـــياوش ميـــــان مهـــــان كـــ

ــران  ــرا دختـــ ــو   مـــ ــد تـــ ــد ماننـــ  ز تخـــــم تـــــو و پـــــاك پيونـــــد تـــــو انـــ
ــرين   پــــشين آرش و كــــي گــــر از تخــــم كــــي ــد آفـــ ــادي كننـــ ــد ز شـــ  بخواهـــ

  )394: 1، ج1375سي فردو(

خواهـد كـه       هيربد از سياوش مـي     گري گذرد و فردا سودابه به ميانجي       شب مي 
جالب است كه حتّـي فردوسـي كـه سـرايندة           . براي همسرگزيني به شبستان بيايد    

داند، بايد سودابه را بدسـگال معرفـي          ماجراست و به حكم آنكه بن داستان را مي        
  :شناساند خواه مي كند؛ وي را نيك

ــاه ب ــزد شـــ ــد نـــ ــان هيربـــ ــد دمـــ  بــــــــدو داد پيغــــــــام آن نيكخــــــــواه يامـــ
  )396: 1، جهمان(

  :كند سياوش باز هم با بدگماني با قضيه برخورد مي
ــدر آن     ــد انـ ــست و نديـ ــاره جـ ــسي چـ ــرآن   بـ ــرزان بــ ــان و لــ ــود پيچــ ــي بــ  همــ

  )همان(
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نمايانـد و از او       آيد و سودابه همة دختران حرم را بـدو مـي            بعد به شبستان مي   
سياوش شيفتگي همـة دختـران را   . پسندد، برگزيند خواهد تا هر كدام را كه مي       يم

  :انگارد رحمي همه را دشمنان خود مي بيند، اما با بي نسبت به خود مي
ــداد  ــخ نـــ ــد و پاســـ ــياوش فرومانـــ ــاد    ســـ ــاك يــ ــر دل پــ ــدش بــ ــين آمــ  چنــ
ــنم   كـــه مـــن بـــر تـــن خـــويش شـــيون كـــنم  ــمنان زن كـــ ــره از دشـــ ــر خيـــ  اگـــ

  )396: 1، ج1375فردوسي (

نشين را با هم بشنويم       خوش دارم از زبان فردوسي، توصيف دختركان شبستان       
هاي زيبايي خداوند كه سياوش آنان را دشمنان خـويش انگـار              تا دريابيم اين آيينه   

سـودابه  . كرده است، كيانند و از ديدار شاهزاده چه حالي به آنان دست داده است             
كرده و آراسته به پيشگاه شاهزاده آورده و وي          هدوشيزگان حرمسراي شاهي را هفت    

را بر تخت زرين نشانده و خود پرستارفش، دست به كش كـرده، در كنـار تخـت             
 در  شـاهنامه ابيـات   . نمايد  ايستاده است و در نهايت مهرباني آنان را به سياوش مي          

البي يابد كه اگـر ثع ـ      اينجا چندان زلال است كه خواننده يا شنونده به آساني درمي          
براي نمايش زيبايي به انبوه و جذابيت تمام عيار اين شاهزاده به ناگزير از صنعت               

خواستند با چشمان خود او را        مردم مي «. آميزي ياري گرفته، حق داشته است       حس
اكنــون بنيوشــيم تــا فردوســي چــه . )119: 1372ثعــالبي (» !بخورنــد و بياشــامندش

  :گويد مي
ــت    ســــياوش بــــر تخــــت زرّيــــن نشــــست  ــودابه دس ــرده س ــش ك ــه ك ــشش ب ــه پي  ب
ــسود    بتـــــان را بـــــه شـــــاه نـــــوآيين نمـــــود ــوهر نابــ ــون گــ ــد چــ ــه بودنــ  كــ

ــت  ــدو گفـ ــاه   : بـ ــن تختگـ ــر ايـ ــر بـ ــن   بنگـ ــه زريــ ــدين بــ ــتنده چنــ ــلاه پرســ  كــ
 كـــه بسرشتـــشان ايـــزد از شـــرم و نـــاز     همــــــه نارســــــيده بتــــــان طــــــراز   
ــوي     ــشان بگ ــد از اي ــوش آي ــت خ ــسي ك ــا  ك ــدار و بــ ــه ديــ ــن بــ ــه كــ  لاي اوينگــ
ــت  ــدكي برگماشـ ــشم انـ ــو چـ ــياوش چـ  از ايـــشان يكـــي چـــشم از او برنداشـــت    سـ

 !نيــــارد بــــدين شــــاه كــــردن نگــــاه     مـــاه: همـــي ايـــن بـــدان، آن بـــدين گفـــت
ــويش    برفتنـــد هـــر يـــك ســـوي تخـــت خـــويش ــت خـ ــر بخـ ــمارنده بـ ــك شـ  يكايـ
ــت  ــودابه گفــ ــد ســ ــشان برفتنــ ــو ايــ ــت؟     چــ ــخن در نهف ــه داري س ــدين چ ــه چن  ك
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ــويي  ــست؟    نگـ ــو چيـ ــراد تـ ــا مـ ــرا تـ ــر    مـ ــرّ چه ــو ف ــر ت ــر چه ــه ب ــت  ك ــري اس  !پ
ــو را   هــــر آن كــــس كــــه از دور بينــــد تــــو را ــد تـــ ــيهش و برگزينـــ ــود بـــ  !شـــ
 نگــه كــن كــه بــا تــو كــه انــدر خــورد        از ايــــن خوبرويــــان بــــه چــــشم خــــرد 

  )396: 1، ج1375فردوسي (

امـاوران ـ را   هاي پدر سودابه ـ پادشاه ه  انصافي، بدكنشي سياوش در نهايت بي
داند سودابه در قبال آنها چگونه با وي گـستاخانه برخـورد كـرده                در حالي كه مي   

مـنش و در مـردي از مـردان           گـذارد و ايـن زن بـزرگ         است، به حـساب وي مـي      
شـمارد و پرسـش وي را         تر را دشمنِ دودمان خـويش مـي         روزگار خود مردانه    هم
يشد كه سودابه و همة خواهراني كـه        اند  گذارد و بدسگالانه با خود مي       پاسخ مي   بي

  :پدر به مشاركت سودابه براي او به وجود آورده است، دشمن اويند
ــامور مهتــــــــران  هــــــاي هامــــــاوران همــــــه داســــــتان شنيدســــــــتم از نــــــ
 ز گــــــردان ايــــــران بــــــرآورد گــــــرد كـــه از پـــيش بـــا شـــاه ايـــران چـــه كـــرد 
ــي دوده را مغــ ـ  پـــر از بنـــد ســـودابه كـــاو دخـــت اوســـت  ــد همـ ــتنخواهـ  ز و پوسـ

  )397 و 396: 1همان، ج(

كه ديديم از رفتـار   به راستي كه اين بدسگالي سياوش در حق سودابه، كه چنان  
بينـد سـياوش     سـودابه وقتـي مـي     . جوانمردانه است ناپدر خويش شرم كرده بود،      

پاسخ گذاشته اسـت، بـه مـصداق سـكوت موجـب رضـا اسـت،                 پرسش او را بي   
انگـارد، قـصب     ه شدن عشق خويش از سوي وي مي       خاموشي او را دالّ بر پذيرفت     

نماياند و پيـشنهاد   زند و جمال خويش را بدو مي  سو مي  را از رخسارة خود به يك     
كند كه يكي از خواهران نابالغ وي را موقّتاً به نامزدي برگزيند تا پس از مـرگ                  مي
ه در كـار    سوداب. هيچ مانع و رادعي با يكديگر زناشويي كنند        كاووس بتوانند بي   كي

خواهد تا قرار و مدارشـان       خود چندان صريح و صميمانه است كه از شاهزاده مي         
رودربايستي عاشقانه، خود را به      سودابه حتي وقتي بي   . را هم با سوگند موكّد كنند     

وجه احـساس گنـاه      شود كه از اين بابت به هيچ       كند، يادآور مي   سياوش تسليم مي  
اي از سـر شـهوت      دري را بوسه  اال، بوسة نام   سياوش بدسگ  .كند يا شرمساري نمي  
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دسـتبرد ديـو، در     از  خواهد كـه وي را       آورد و از خدا مي     و ناپالودگي به شمار مي    
اينجا نكتة قابل تأمل اين است كه به دليـل خـالي بـودن سرشـت                . امان نگاه دارد  

كنـد،   آينـد جلـوه مـي      سياوش از پارة اهريمني، شهوت در نظر وي امري ناخوش         
تواند  ارتباط نمي  كه عشق كه از نهادي بشري برخوردار است، با شهوت بي          حال آن 

به همين روي است كه براي سودابه كـه موجـوديتي انـساني دارد، شـهوت،                . بود
حتي اگر عـشق او را نـسبت بـه     . اي ناگزير در پيوند عاشقانه با سياوش است        پاره

وي را وجـودي    ناپسري از سويي شهواني فرض كنـيم، بـه دليـل آنكـه معـشوق                
از . يابـد  متعالي است، خود به خود، شـهوت وي تـصعيد پذيرفتـه و والايـي مـي                

. داننـد  اينجاست كه عارفان بـزرگ اسـلامي، اصـلاً عـشق را زاييـدة شـهوت مـي            
دارد كه وقتي شهوت به اوج خـود برسـد،           پيرهرات به روشني و آشكارا اعلام مي      

  :به عشق استحاله خواهد پذيرفت
ــست  ــهوت نيـ ــوب ز شـ ــيچ مطلـ ــالي هـ  كــسي كــاين ســر نــدارد هــست معيــوب      خـ

 نهايــــت ز شــــهوت، عــــشق زايــــد بــــي ولـــيكن چـــون رســـد شـــهوت بـــه غايـــت
  )48: تا خواجه عبداالله انصاري، بي(

ساني خويش، با عشق بيگانه است، به همين دليل است        سياوش، به دليل فرشته   
 را از حـال وي خبـر   سـوزد، امـا او   كه هفت سال پياپي سـودابه در عـشق او مـي           

  :ه فرشتگان از عشق دريافتي ندارندكحافظ راست گفته است . نيست
ــز     !فرشته عشق نداند كـه چيـست؛ قـصه مخـوان           ــاك آدم ري ــه خ ــي ب ــام و گلاب ــواه ج  بخ

  )288: 1383حافظ (

سرشـت را در     مزاجِ عاشـق   به همين روي هم بوده است كه وجود ابليس آتش         
  .اند ميان خود برنتابيده

ــت   ــك و پوس ــدر ت ــهادت ان ــه ره ش ــازي ب  تــر از اوســت غافــل كــه شــهيد عــشق فاضــل غ
 كاين كشتة دشـمن اسـت و آن كـشتة دوسـت            در روز قيامـــت ايـــن بـــدان كـــي مانـــد    

  )711: 1386سعدي (

سياوش حكم غازي را دارد و سرانجام به دست دشمن غداري چـون گُـروي               
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اسـت و شـهادت وي بـر دسـت          رسـد، امـا سـودابه، عاشـق          زره، به شهادت مي   
  .كند پذيرد كه دوست را نمايندگي مي پهلوان صورت مي جهان

اند كه عاشـق وجـودي از        اند، فراموش كرده   آنان كه به پلشتي سودابه راي داده      
سـودابه، اسـتعداد    . آن خويش ندارد و وجود حقيقي تنها بـه معـشوق تعلّـق دارد             

يابي در دل كـاووس ـ پـدر وي ـ      خويش را در عشق پيش از ديدن سياوش با راه
باز نموده بود، به همين روي با نخستين نگـاه، دلباختـة سـياوش شـد و حقيقـت                   

گواهِ پاكي نهاد سـودابه، همـين       . عشق را در آيينة رخسار اين شاهزاده، شكار كرد        
اين سخن مولاي متّقيـان بـسيار بلنـدآوازه اسـت كـه             . بس كه دلدادة سياوش شد    

  الانسانُ ما اختاراكنون . ورزيدن اختيار كرده است     سودابه، سياوش را براي عشق     .ه
دانيم، بايد بدانيم سودابه نيز كـه در         اگر سياوش را از پاكي و پالودگي برخودار مي        

چنبرة پاكي و زيبايي او به دام افتاده است، نيز پاكي و زيبايي خود را به ياري وي                  
  .او، آيينه برآورده استآري صيقل ناپسري از آهن . كمال بخشيده است

گيرد كه با سودابه اندكي راه بيايد و بـا وي بـه              پس از آن، سياوش تصميم مي     
كنـد كـه پيـشنهاد او را         بنابراين، چنين وانمود مي   . زبان چرب و نرم سخن بگويد     

خواهـد   منتهي از سودابه مي   . پذيرفته است و جز با دختر وي ازدواج نخواهد كرد         
  :در ميان نهد و نظر موافق وي را تحصيل كندكه مسأله را با شوي 

 بياراســــت مژگــــان بــــه خونــــاب گــــرم رخـــان ســـياوش چـــو گـــل شـــد ز شـــرم 
ــو    ــار ديـ ــه از كـ ــا دل كـ ــت بـ ــين گفـ ــرا دور دار چنـ ــديو امـــــ ــان خـــــ  د كيهـــــ

ــنم   وفـــايي كـــنم  نـــه مـــن بـــا پـــدر بـــي     ــنايي كـــ ــرمن آشـــ ــا اهـــ ــه بـــ  نـــ
ــوخ   ــدين شـ ــويم بـ ــرد گـ ــر سـ ــشم اگـ   ز خــــشمبجويــــد دلــــش گــــرم گــــردد چـ

ــان   ــدر نهــ ــازد انــ ــادويي ســ ــي جــ ــان  يكــ ــهريار جهــــ ــرود شــــ  بــــــدو بگــــ
ــرم   همــــان بــــه كــــه بــــا او بــــه آواز گــــرم ــرب و نـ ــدكي چـ ــويمش انـ ــخن گـ  سـ
ــت   ــودابه گفـ ــه سـ ــس بـ ــياوش از آن پـ ــو را نيــست جفــت  سـ ــدر جهــان خــود ت  كــه ان
ــه    نمـــــاني بـــــه خـــــوبي مگـــــر مـــــاه را ــس را بـ ــو كـ ــشايي تـ ــاه را  نـ ــز شـ  جـ

ــس    ــرت بـ ــون دختـ ــرا  كنـ ــد مـ ــه باشـ  نبايـــد جـــز او كـــس كـــه باشـــد مـــرا      كـ
ــابي از اوي  بـــر ايـــن بـــاش و بـــا شـــاه ايـــران بگـــوي  نگــــه كــــن كــــه پاســــخ بيــ
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ــنم  ــان كـــ ــن او را و پيمـــ ــواهم مـــ ــنم   بخـــ ــان كــ ــزدت گروگــ ــه نــ ــان را بــ  زبــ
ــن  ــالاي مــ ــه بــ ــردد بــ ــا او بگــ ــه تــ ــن    كــ ــسي راي مــ ــر كــ ــه ديگــ ــد بــ  نيايــ

  )398 و 397: 1، ج1375فردوسي (

كند  گويد و خاطرنشان مي    اين، سياوش دربارة زيبايي خويش سخن مي      پس از   
معني اين سخن آن است كه در وجـود         . كه خداوند مرا از فرّ خويش آفريده است       
تـوانيم   با اين توصـيف مـي     . توان گرفت  اين شاهزاده هيچ پارة اهريمني سراغ نمي      

 نيـست، بلكـه     چنين انگار كنيم كه سياوش، چونان ديگـر آدميـان از نطفـة آتـش              
به همين دليل است كـه مـن        . سراسر هستي وي از جنس روشنايي اهورايي است       

نهاد نيـست، نـه    دانم كه با آن عنصر هم سوخته نشدن او به آتش را از آن روي مي        
سـياوش از   . گناهي او موجب مصون ماندن وي از سوختن در آتش باشد           آنكه بي 

خواهد كه اين مطلب      و از سودابه مي    روشنايي نهادين اهورامزدا آفريده شده است     
  :را راز بداند

 بياميخــــت بــــا جــــان تــــو مهــــر مــــن و ديگــــر كــــه پرســــيدي از چهــــر مــــن
ــويش  ــرّ خــــ ــده از فــــ ــرا آفريننــــ  چنــــين آفريــــد اي نگــــارين ز پــــيش    مــــ

  )398: 1همان، ج(

ايم كه خداوند، خـود را از آسـيب          اگر سخن شاهزاده را استوار داريم، پذيرفته      
نكتة ديگر در باب ناسـوختن شـاهزادة كيـاني بـه اشـتعال              . داشته است آتش نگاه   

توانـد بـود كـه آتـش الهـي حتـي حريـق دوزخ را نـه بـه آهنـگ                       آتش، اين مـي   
كردن بنـدگان گنهكـار كـه بـه قـصد تهـذيب نفـوس آنـان برافروختـه و                     شكنجه

  :پيشة دهلوي معاصر، غالب به گواهي شاعر عارف. اند برافراخته
 !از رحمـــت حـــق مبـــاش هرگـــز مـــأيوس !فـــسوس  داده در لهـــو واي عمـــر بـــه بـــاد

ــوس     هـــــشدار كـــــز آتـــــش جهـــــنّم او را    ــذيب نف ــه تع ــود ن ــرض ب ــذيب غ  !ته
  )373: 1377غالب دهلوي (

گمـان نفـسي مهـذّب       خوب، اگر سياوش از فرّة ايزدي آفريده شده باشد، بـي          
 اصلاً اينكه هندوان    .تواند بود  دارد و چنين كسي را به تطهير و تهذيب، نيازي نمي          
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مولانـا هـم سـوخته      . اند، به نيت تطهير آنان بوده است       سوزانده شان را مي   مردگان
  :دانسته است شدن را به كمال رسيدن و پاك شدن مي

ــوختم    حاصــل عمــرم ســه ســخن بــيش نيــست      ــدم ســ ــه شــ ــدم، پختــ ـ ــام بـ  خــ
  )5: 1، ج1374همايي (

  :فر آمده است فروزان تصحيحِيا آنچنان كه در ديوان شمسِ
 ســــــوختم و ســــــوختم و ســــــوختم    نيــستشحاصــل عمــرم ســه ســخن بــي    

  )1768 غ /1363مولوي (

آوردنـد،   خواهم بگويم اينكه ايرانيان باستان، آتش را اهورايي به شـمار مـي            مي
اي در آتـش     حقيقت آن است كه هر آلوده     . كنندگي آن است   به دليل همين تهذيب   

هاي  توان باتوجه به اينكه در تمام نگره       مي. كند ميانداخته شود، آتش آن را تطهير       
عرفاني عالم، آتش، صورت گيتاني عشق است، اين امر را كه آتش در تن سياوش               

 سـياوش درواقـع بـا رد    .اثر نكرد، دليل بر آزردگي خداوندگار عشق از او دانست       
 پيشنهاد سودابة عاشق، آتش را از خود آزرده اسـت وگرنـه باتوجـه بـه سركـشي                 

  .سوخت آغازين عشق، سياوش بايد در آتش مي
شكاري معشوق كه همان خدايگان عشق اسـت، سركـشيدن و سـوزاندن             يخو

اين عاشق است كه بايد چندان در قبال آن تـسليم باشـد كـه جـز دلكـشي                   . است
و «جملـة معـروف   راندن  از بر زبان    ) س(معناي سخن زينب كبري   . احساس نكند 

آيندي عشق الهي بـوده      در مجلس يزيد بيان همين وجه خوش      ،  »ماراَيت اِلاّ جميلا  
  .است

اي، عرض نيـستي نكـرد، حـال آنكـه سـودابه، در قبـال                سياوش در هيچ نقطه   
  :بيدل دهلوي راست گفته است. هستي معشوق از هستي خود خبر نداشت

ــي  رونـــق عـــشاق، عـــرض نيـــستي اســـت     ــدن مـ ــر بريـ ــود،  سـ ــمع شـ ــرواز شـ  پـ
  )364 :2، ج1376بيدل دهلوي (

  :همين اتفاق براي سياوش افتاد و شهادت، او را درختينه به افلاك رساند
 گـُـــروي زره بــــرد و كــــردش نگــــون    بــه جــايي كــه فرمــوده بــد تــشت خــون      
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ــان  ــد همــ ــاهي برآمــ ــون  گيــ ــه ز خــ  جـــا كـــه آن تـــشت شـــد ســـرنگون  بـــدان گــ
 كــــه خــــواني همــــي خــــون اسياوشــــان دهــــم مــــن كنونــــت نــــشان    گيــــارا

  )491: 1، ج1375فردوسي (

 بيـشتر بـه     ،كنيم هرچه بيشتر در مندرجات داستان سياوش و سودابه درنگ مي         
سـودابه، عـشق مجـسم      . آيـيم  هاي آن دو، مقرّ مـي      تضاد انبوه موجود ميان سيرت    

خير و شر، نام و ننگ، كفر و ايمـان، عـزّت و        . انديشد است و اصلاً به اضداد نمي     
هـاي وجـود او، فرمـانبردار دل اوينـد،           مة پاره ه. اند ذلّت براي او با هم يكي شده      

  حال آنكه سياوش، در اسارت اضداد است؛ جز به خيـر و نـام و ايمـان و عـزّت                    
سودابه، اهل دل اسـت     . كند انديشد و همة هستي او، از سر او تبعيت مي          نمي... و  

ها به  دهد، اما سياوش، پنداري دلي در سينه ندارد، تن         و به سر و جان خود بها نمي       
وقتي سودابه، عشق هفت سالة خود را پـيش او افـشا            . انديشد حفظ جان خود مي   

  :شنود كه محال است به خاطر دل، سر خود را به خطر بياندازم كند، جواب مي مي
ــت  ــدو گفــ ــياوش بــ ــاد: ســ ــز مبــ  !كــه از بهــر دل، مــن دهــم ســر بــه بــاد       هرگــ

  )399: 1همان، ج(

يت، بيان تفاوت نهادهاي آن دو را بسنده        تقابل دل و سر، در مصراع دوم اين ب        
سياوش حاضر نيـست بـه      . بينيم انگار ميترا و اهورا را روياروي يكديگر مي       . است

حال آنكه سرباختن آيين مهر اسـت و همـة          . فرمان دل از سر و جان خود بگذرد       
خواجـه  . نـد ندا رازشناسان عرفان و عشق، به سرانديشيدن را نـشان عاشـقان نمـي        

  :نصاري گفته استعبداالله ا
ــشق   انـــد بـــر دفتـــر عـــشق ايـــن نكتـــه نوشـــته ــر ع ــه دارد س ــدارد آن ك ــت ن ــر دوس  س

  )243: 2، ج1369بهار (

علامت آن كه حق را دوست دارد آن اسـت كـه        «: و بايزيد بسطامي گفته است    
سخاوتي چون سخاوت دريا، شفقتي چون شفقت آفتاب و         : سه خصلت بدو دهند   

ايـن سـه ويژگـي را بالتّمامـه در          . )193: 1383عطـار   (» تواضعي چون تواضع زمين   
بينـيم و برخـورد ايـن شـاهزاده را تـا             سودابه تا پيش از نوميدي از سـياوش مـي         
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سياوش سـخت   . يابيم هاي راه با او، خالي از سخاوت و شفقت و تواضع مي            ميانه
  . از بدنامي هراسان است، حال آنكه عاشقي، سرآغاز بدنامي است

داند و كسي را كه در ايـن راه از ننـگ نهراسـد،               شق را بدنامي مي   عطار بنياد ع  
  :آورد ناپخته به شمار مي

ــت    ــدنامي اســ ــر بــ ــاد بــ ــشق را بنيــ ــت     عــ ــامي اس ــشد از خ ــن سرك ــه از اي ــر ك  ه
  )82: 1374 عطار(

  :و حافظ به همين اعتبار سروده است
ــن     ــدنامي مك ــر ب ــشقي فك ــد راه ع ــر مري  خمـار داشـت   ي   شيخ صنعان، خرقه رهن خانه     !گ

  )99: 1383حافظ (

بـه راسـتي سـركش و       . داني در عشق، جايگـاهي نـدارد       كاري و آداب   ملاحظه
  :داند خوار مي مولانا آن را اژدهايي مردم. خوني است

 خـوار  كه خويش لقمه كند پـيش عـشق مـردم          بايــد خــوار اســت مــرد مــي چــو عــشق مــردم
  )1136 غ /1363مولوي (

 شــد نفــسش آتــشين، عــشق يكــي اژدهاســت شـرم ت ز دل تـرس و       دل چو شد از عشق گرم رف ـ      
  )1136 غ /همان(

تقابل سياوش و سودابه، درواقع، رويارويي عقل و عشق است كـه پيكرينگـي              
عاشق، از بند همه چيز و همه كـس حتـي خـودي خـويش رسـته                 . پذيرفته است 

 دهندة آن اسـت كـه وظيفـة عاشـق تـسليم محـض در قبـال                 اين همه نشان  . است
اصلاً عاشقي كه به بـودن و هـستي داشـتن خـود توانـد انديـشيد،                . معشوق است 

بنـا  .  كفر است در اين مذهب، خودبيني و خودرايي        :تواند بود  گمان عاشق نمي   بي
، به ياري فرّ خويش، در نگاه نخست، سياوش روان سـودابه            شاهنامهبه مندرجات   

 ـ. در وجود او مهر خويش را ايجـاد كـرد         . را گرداند  رسـتم،  . ن ويژگـي او بـود     اي
نشين، حتيّ افراسياب دشمن را هم شديداً تحت تأثير كمال           كاووس، زنان شبستان  
او در آغاز با همه كيمياكاري كرد، اما به دليـل اسـارت در              . و جمال خود قرار داد    

 نتوانست قلب ديگران را ناديده انگارد و بـه زر    ،چنگ تفرقه و خردبارگي خويش    
  :ولوي گفته استم. نقد بدل كند
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 ــي   م ليــــك مــــرا كيمياســــت   كــــور نــــي ــب از آن مـــ ــن درم قلـــ ــرم ايـــ  خـــ
  )1770 غ / 1363مولوي (

توانست از عشقي كه در اندرون سودابه برانگيخته بود، در راستاي منافع             او مي 
  سياوش كـه داوري آتـش   . ملتّ و حكومت حتي جهان روزگار خويش بهره گيرد        

 بايد داوري مينـوي آن ـ كـه همـان     ،پذيرفت را   ـه صورت مادي عشق استكـ 
انديشيد كه سودابه در اظهار عشق به او،  او بايد مي. پذيرفت درميرا عشق است ـ  

او اصـلاً  . داد اي ديگـر مـي   بايد پاداش صداقت او را بـه گونـه     . صدق و صفا دارد   
اي اصـحاب پـژوهش در داوري ميـان       پـاره . توانايي سرشتين خود را به كار نبـرد       

اند و شيفتگي آنان به شـاهزادة كيـاني،          ياوش و سودابه، از دادگري به دور افتاده       س
شـادروان شـاهرخ    عنـوان نمونـه      بـه . شان ناگزير ساخته است    به دشمني با سودابه   

اين راسـتي مجـسم، بـه       «: مسكوب، در حق سياوش چونين اظهارنظر كرده است       
 از يكـديگر زيـاني نيـست        گـذرد و دو گـوهر را       هنگام گذار از آتش، از خود مي      

توان كرد، اما     در اينكه سياوش تجسم راستي است، ترديد نمي        .)51: 1375 مسكوب(
استاد فرهيخته، در دنبالة بيان مدعاي خويش، به پنداشت مـن، دو بـار بـه اشـتباه                  

نخست اينكه به آتش رفتن شاهزاده بـه هـيچ روي از خودگذشـتگي              . افتاده است 
چون با توجـه بـه علمـي كـه          . از خودخواهي وي تواند بود    نيست كه تنها حاكي     

گناهي خويش دارد، محض اثبات حقانيت خود و رسوا كردن طـرف             نسبت به بي  
مقابل، دست به چنين كاري زده است و اصلاً انجام چنين عملـي تنهـا بـه حفـظ                   

. آبرويي پدر و نامادري او را باعـث آمـده اسـت            جان و آبروي وي انجاميده و بي      
اي سـر و تـه قـضيه را هـم         خواست از خود بگذرد، بايد به گونـه        اوش اگر مي  سي
اگـر منظـور     .داد آورد و به هيچ قيمتي به انجـام ايـن آزمـون، خرسـندي نمـي                مي

اند كه   پژوهندة دانشمند نيز اين بوده است كه سياوش و آتش با هم يگانگي داشته             
دي خـلاف آن را ثابـت كـرده         الامر، چنين نبوده و خود آزمون ايـز        درواقع و نفس  

دو كوهـة آتـش   . شد  با آن يگانه مي ،بود است، زيرا اگر شاهزاده از گوهر آتش مي       
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مـن  . نشان دادند كه سياوش نه تنها بالفعـل، كـه بـالقوه نيـز، آتـش نبـوده اسـت                   
 نتوانستم دريابم كه چگونه با آنكه سياوش خود گوهر خويش را پديدآمده از فـرّ              

 معرّفـي كـرده، وي را بـا آتـش كـه        ـن روشـنايي نـاب اسـت   كه هماـ آفريننده  
؟ دست آخـر نفهميـدم      ! يكي گرفته است   ،هاي اهورامزدا است   اي از آفريده   آفريده

چرا وجود سياوش را گوهري آفريده در كنار گوهر آتش به حساب آورده اسـت               
گمان توجه داشته است كه اصل وجود سياوش از هـيچ يـك از چهـار                 با آنكه بي  

ر آتش و باد و آب و خاك نيست و خداوند وجود وي را از روشـنايي نـاب                   گوه
 ـ            در اينجـا بـد نمـي      ! خويش آفريـده اسـت     ثير أدانـم كـه بـه نمونـة ديگـري از ت

استاد فرهيختـه   . سوءدلبستگي به يكي از طرفين دعوي، در كار داوران، اشاره كنم          
پرسـتي    سـنت  ةروحي خود، از تسلّط      ةدر جاي ديگري از كتاب گرانقدر و نوآوران       

بر ذهن و ضمير موبدان روزگار ساسانيان، ياد كرده و آن را سبب مبارزة آنـان بـا                  
  :نوآوران فرهنگي شمارده است

اساطير ايران كه از ديرباز فراهم آمده بود و با ظهور زردشت در گاهان بياني ديني پيدا كرده 
پرست  وحية سنتّر. كار ساساني، صورت نهايي يافت بود، در اجتماع محافظه

تافت، در محتواي  كه دگرگوني و تازگي را برنمي) موبدان(= كنندگان اساطير  تدوين
. روايات اساطيري، سرايت كرده، هر بدعتي را ضرورتاً داراي سرشتي اهريمني دانسته است

  )51: 1375 مسكوب(
مغـزي بـا اسـاطير       اين حقيقتي تلخ است كه سردمداران آيين زردشت، با خشك         

از جملـة ايـن   . انـد  رو شده و همـه چيـز را فـداي مـصالح خـود كـرده              راني روبه اي

گمـان فرهنـگ اصـيل       بـي . ها، تغيير بنيادي دادن در اسطورة جمشيد اسـت         ناروايي

  پسر ويونگهان  ـتوانسته است با شخصيتي چون جمشيد اي نمي ايراني به هيچ بهانه

زمـين و دههـا      زي، آباد كردن ايـران     كه با كارهايش از جمله بنياد نهادن آيين نورو         ـ

 استحقاق تام و تمـام بـراي جانـشيني          نسانابدعت خداپسندانة ديگر، ثابت كرد كه       

كسي كه به رهنمـوني خداونـد، بـا بنيادگذاشـتن          . خداوند را دارد، به ستيزه برخيزد     
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جهان زندگاني را به جانشيني اهورامزدا، بازآفريد و ايرانيـان در طـول             » ورجمكرد«

ماننـد او را از يـاد نبردنـد، هرگـز            اي خود هرگز او و خدمات بي       يخ چند هزاره  تار

توانسته است مورد خشم خدا قرارگيرد و به بهانة مني كـردن و بيـان كارهـاي                  نمي

چگونه ممكن  . بهره بماند  بزرگ خود، از بارگاه اهورايي طرد شده، از فرّه ايزدي بي          

جه از عهـدة جانـشيني وي برآمـده و در           است خداي ايران از كسي كه به بهترين و        

روزگار خويش، همة عناصر اهريمنـي را از زنـدگاني فـردي و اجتمـاعي مردمـان                 

؟ !خـاطر باشـد    است، آزرده كرده  حتي از مرگ و بيماري و سرما خلع يد          و  پيراسته  

هـاي دوگانـة توأمـاني        موبدان ديدند سرگذشت جمشيد تعادل كفـه       ،انگاشت من  به

 او را نمـايش     ةبه نفع كارگزاران دولتـي بـرهم زده اسـت، اسـطور           دين و دولت را     

ها در قياس با سران حكومتي يافتند و با دست بـردن در              ناتواني سردمداران آتشكده  

. منابع اساطيري كهن، اين ابرمرد را به خيال خام خـويش از ميـدان بيـرون راندنـد                 

، اما خـود نيـز بـه        طلبانه سخن گفته است    آري شادروان مسكوب، در اين باب حق      

هنگــام داوري ميــان ســياوش و ســودابه بــه دليــل شــيفتگي بــه ســياوش، گرفتــار 

حتـي بـه ايـن      و  بخش سودابه را درنيافته و برنتافته        پرستي شده، بدعت رهايي    سنتّ

آفرين، نابكار و حـسابگر      سودابه را زني فاجعه   وي  . زن امري ناروا نسبت داده است     

نگـري   جويي و آينـده    به سياوش را حاصل صرف كام     شمارده، حتي اظهار عشق او      

» .سودابه، عاشق پادشاه نيست، عاشق پادشاهي است      «: سياسي دانسته و نوشته است    

، گوياي آن است كـه سـودابه، عاشـقي تمـام            شاهنامه، اما مطالعة    )51: 1375 مسكوب(

واره اين سياوش است كه هم ـ    . عيار است و عاشق را توان انديشيدن به آينده نيست         

دليل اين امر را هر نگرندة بـا انـصافي در برخوردهـا و سـخنان                . نگران آينده است  

  .شاهزاده كياني با سودابه تواند ديد

  :بينند بينان، او را انساني شوربخت مي از همان روزگار شيرخوارگي، ستاره
ــد   هـــــر آن كـــــز شـــــمار ســـــپهر بلنـــــد ــون و چنـ ــد و چـ ــك و بـ ــست نيـ  بدانـ

 ــ  ــودك آشــ ــدان كــ ــتاره بــ ــدســ ــد    فته ديــ ــه دي ــت او خفت ــون بخ ــشت چ ــين گ  غم
  )387: 1، ج1375فردوسي (
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آيد و چون ايـن كـودك        اندكي بعد، رستم به طور اتّفاقي، به دربار كاووس مي         
بهانـة او بـراي     . پذيرد نشيند و پروردن او را مي      بيند، به دل وي مي     نورسيده را مي  

كودك شايستگي پروردگـاري او     اين كار اين است كه پرستاران دربار و لابد مادر           
پذيرد، و وي، كـودك را بـه         كاووس هم پيشنهاد جهان پهلوان را مي       كي. را ندارند 

برد و چند سال در كار آموختن هنرهـا و فنـون لازم بـراي وي رنـج                   زابلستان مي 
خواهـد   گذرانـد از تهمـتن مـي    برد تا سياوش كه اكنون روزگار نوجواني را مي   مي

درخور تأمل است كـه سـياوش بعـد از آن همـه سـال               . در برد وي را به نزديك پ    
دوري از خانواده، اصلاً دلش هواي مادر را نكرده و تنهـا اشـتياق ديـدار پـدر بـا                    

  :انگار مادري او را نزاييده است. اوست
ــرفراز     ــتم ســ ــا رســ ــت بــ ــين گفــ ــاز  چنــ ــاهم نيــ ــدار شــ ــه ديــ ــد بــ ــه آمــ  كــ
ــ بـــــسي رنـــــج بـــــردي و دل ســـــوختي   وختيهنرهــــــــاي شــــــــاهانم آمــــــ
 هنرهــــــــاي آمــــــــوزش پيلــــــــتن   پــــدر بايــــد اكنــــون كــــه بينــــد ز مــــن

  )387: 1، ج1375فردوسي (

آورد و بزرگـان ايـران از او و          رستم هم باشكوه و جلال او را به پايتخـت مـي           
 هفته تمام   كي به شادي آمدن او،      كاووسكنند و    اي مي  همراهانش، استقبال جانانه  

خانـه، همـة وسـايل       ز آن، در روز هشتم از گـنج        بعد ا  .دارد هاي سور برپا مي    آيين
هفت سال تمام، در همة      و   گذارند سلطنتي را به جز افسر شاهي در اختيار وي مي         

آزمايند و در سرآغاز سال هشتمين، منشور فرمانروايي مـاوراءالنهر           كارها او را مي   
  :نويسند را به نام وي مي

ــود   زاده نبـــود ز پـــاكجـــبهـــه هـــر كـــار    چنــــين هفــــت ســــالش همــــي آزمــ
ــن  تـــــاج زر بـــــه هـــــشتم بفرمـــــود تـــــا ــن و زريــ ــوق زريــ ــان طــ ــر همــ  كمــ

 بـــــه رســـــم بزرگـــــان و فـــــرّ كيـــــان نبــــــشتند منــــــشور بــــــر پرنيــــــان   
ــاه   زمـــــــين كَورشـــــــان ورا داد شـــــــاه   ــي و گــ ــزاي بزرگــ ــود از ســ ــه بــ  كــ
ــشتر  ــي پيـــ ــدش همـــ ــين خواندنـــ ــاوراءالنهر    چنـــ ــون مـــ ــواني كنـــ ــه خـــ  كـــ

  )همان(

پنداري شـاهزاده   .  هيچ سخني از مادر سياوش در ميان نيست        بينيد چنان كه مي  
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موريـت  أكند كه به محـلّ م      اما درست در روزي كه سياوش عزم مي       . مادري ندارد 
شـود   رود و تازه، شاهزادة كياني متوجه مـي         او از دنيا مي    ةخود بشتابد، مادر بيچار   

 ـ         . كه مادري داشته است     ،و ماننـد كـرده    تنها جايي كه فردوسي، سـياوش را بـه دي
شايد دليـل انقـلاب حـال شـديد وي،          . شنود وقتي است كه خبر مرگ مادر را مي       

  :محبتي به مادر بوده باشد احساس گناه حاصل از بي
ــار     ــسيجيد كـ ــون بـ ــه چـ ــان شـ ــه فرمـ ــهريار   بـ ــادر شـــ ــان مـــ ــت از جهـــ  برفـــ
ــو    ــو ديـ ــد چـ ــدر آمـ ــاه انـ ــياوش ز گـ ــو    سـ ــردان غريــ ــرخ گــ ــر چــ ــرآورد بــ  بــ

  )390: 1ج، 1375فردوسي (

  :كند هرطور كه شده، شاهزاده را آرام ميو دهد  گودرز به او دلداري مي
ــرد   ــادر بمـ ــه زاد  او ز مـ ــس كـ ــر آن كـ ــرد  هـ ــان نبـ ــيچ كـــس جـ  ز دســـت اجـــل هـ
ــار  ــد يادگــ ــادرت شــ ــه مــ  !بـــه مينوســـت جـــان وي، انـــده مـــدار     كنــــون گرچــ
ــسون و راي    ــد و افـ ــه و بنـ ــد لابـ ــه صـ  دل آورد شـــــــهزاده را بـــــــاز جـــــــاي بـ

  )همان(

بينيد شاهزادة كياني، اصلاً فرصت نكرده است طعم مهر مـادر را بچـشد و                مي
همـين  . نمايد كه حتي يك بار در آغوش مادر بـودن را نيـازموده اسـت               چنين مي 

هاي كور زندگي سياوش است و كـسي كـه از موهبـت مهـر مـادري                  يكي از گره  
ا دريابد، به ويژه بـه نامـادري   تواند محبت زنان دور و بر ر       بهره بوده است، نمي    بي

نگـرد و حتـي      خود به چشم كسي كه جاي مادر وي را غصب كرده است، درمـي             
كاووس متوجـه ايـن گـره        كي. تواند نسبت به وي احساس دشمني داشته باشد        مي

  :كور، در روان فرزند خويش است
 بـــدو مـــر تـــو را مهـــر صـــد مـــادر اســـت ايــن ســخن در خــور اســت: بــدو گفــت شــاه

  )391: 1مان، ج ه(

خواهد به تعـريض بـه    شايد مي. دهد اين سخن شاه، حسن نيت او را نشان مي     
خطـاب  . همسر خود حالي كند كه بايد جاي خالي مادر را براي فرزندش پر كنـد              

  :گويد به شخص سياوش مي
ــت    ي مـــن تـــو را خـــواهر اســـت پـــس پـــرده ــادر اسـ ــان مـ ــون مهربـ ــودابه چـ  و سـ

  )390: 1، جهمان(
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بيند نسبت بـه سـودابه بـدبين         خواهد كه همسري برگزيند و مي      ز او مي  وقتي ا 
شود كـه از سـودابه       خواهد وي از مسأله بويي ببرد، به وي يادآور مي          است و نمي  

سـياوش اول شـاد     . بيم نداشته باشد و سـخن وي را ناشـي از مهربـاني او بدانـد               
ري، بـه تيرگـي روان وي        اما بلافاصله ترديد و بدبيني او نسبت به نامـاد          ،شود مي
  :انجامد مي

ــودابه ــاني ز ســــ ــاره نهــــ  همــــي بــــود پيچــــان و خــــسته جگــــر  گــــــر ي چــــ
ــت   ــار اوســ ــز گفتــ ــان نيــ ــست كــ ـــد بــــر تــــنش پوســــت بدانــ  همــــي زو بدريـ

  )395: 1، ج1375فردوسي (

اگر در نظر بگيريم كه در ميان كهان و مهان ايراني در روزگاران باستان ازدواج               
، كمـابيش جريـان داشـته    )خويـدوده  (1دودمـاني   ازدواج درون با محارم، به معنـي    

ستگي سودابه به سياوش به عنوان امري مخالف عرف و          ب خود به خود با دل     ،است
هايي از اين نـوع       به نمونه  شاهنامهدر  . قانون و شرع و آيين، برخورد نخواهيم كرد       

سر اسفنديار بـا    خوريم كه از همه گوياتر زناشويي بهمن اردشير، پ         ي بازمي يوشزنا
  :دختر خود هماي چهرزاد است

ــاي  ــامش همــ ــود نــ ــاك  يكــــي دختــــرش بــ ــش و پـــ ــا دانـــ ــد و بـــ  راي هنرمنـــ
ــاد    همـــــــي خواندنـــــــدي ورا چهـــــــرزاد ــود شــ ــدار او بــ ــه ديــ ــي بــ  ز گيتــ
ــوي  پـــــدر بـــــر پـــــذيرفتنش از نيكـــــوي    ــي پهلـ ــواني همـ ــه خـ ــن كـ ــدان ديـ  بـ

ــاي دل ــاه  همــــ ــده مــــ ــروز تابنــــ   ز شـــاهچنـــان بـــد كـــه آبـــستن آمـــد     افــــ
  )1329: 3همان، ج (

ــه طــور كــمشــاهنامهدر  ــا خــواهر خــويش   ، ب ــا ازدواج اســفنديار ب رنگــي ب
خوريم، زيرا پدرش گشتاسب در گيرودار جنگ دليـران ايـران بـا بيـدرفش                بازمي

كند كه هر كه اين جادو را از پاي درآورد، دخترم را بـه همـسري                 جادو، اعلام مي  
شود، كسي جـز اسـفنديار      اين پهلوان جادو مي   وي درخواهم آورد و آنكه حريف       

_____________________________________________________________  
1. KHVAETUVADATHA 
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شـود   همچنين در داستان دارا و اسكندر، با آنكه در اواخر كار معلـوم مـي              . نيست
پادشاه ايران با اسكندر برادر است، بـه وصـيت او بـا دختـرش روشـنك ازدواج                   

ازدواج با چنـد خـواهر بـه طـور          . گيرد كند، يعني برادرزادة خود را به زني مي        مي
شود كه نمونـة روشـن آن ازدواج بهـرام گـور بـا                ديده مي  شاهنامهمان نيز در    همز

وجود آيين خويدوده در ايران باستان گاه به گـاه بـه گونـة              . دختران آسيابان است  
توان بـه بيتـي در داسـتان رسـتم و      اي گزارش شده است كه از آن ميان مي    پيچيده
ني با مادر خود كتايون دربارة رفتار       ز ر اشاره كرد كه شاهزاده به هنگام راي       يااسفند

نارواي گشتاسب با خود و طفره رفتن وي از واگذاري تاج و تخت پادشـاهي بـه                 
  :گويد او، طي آن خطاب به مادر مي

 بــــه زور و بــــه دل، كــــار شــــيران كــــنم تـــــو را بـــــانوي شـــــهر ايـــــران كـــــنم
  )1236: 2، ج1375فردوسي (

 كـه در    آن پيچيـدگي  در ايران باسـتان،     آيين ازدواج با محارم     در نظر گرفتن    با  
يابيم كه اسفنديار به مادر وعده       شود و درمي   آيد، برطرف مي   معناي بيت به نظر مي    

ترتيب بـه مقـام شـهبانويي        دهد كه او را به همسري اختيار خواهد كرد و بدين           مي
  .ايران خواهد رساند

. انـد  شاره كرده  يونان همگي به وجود چنين رسمي ميان ايرانيان ا         يتاريخكتب  
 تـاريخ خـود مـدعي اسـت كـه           31عنوان نمونه هرودوت در كتاب سـوم، بنـد           به

كمبوجيه با خواهران خود، آتوسا و ركسانا ازدواج كـرد و آيـين خويـدوده را در                 
، تـاريخ كـيش زرتـشت   مري بويس در كتاب عظـيم خـود،   . ميان پارسيان بنياد نهاد  

 در منابع پهلوي، گاه بـه كوتـاهي و گـاه    .بارها به آيين خويدوده اشاره كرده است     
به تفصيل از اين نوع ازدواج و تداول آن در ميان ايرانيان، سـخن بـه ميـان آمـده                    

انـد كـه     در باب چگونگي تكوين اين آيين در ميان پيـروان زرتـشت گفتـه             . است
گيـري بـه دليـل شـمار انـدك پيـروان، زناشـويي               ان، در آغـاز شـكل     ندي هجامعة بِ 

ي را وسيلة افزايش مومنـان و بازدارنـدة آنـان از آميـزش بـا كـافران،                  دودمان درون
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اي موبدان   هاي آيين تازه دانسته و حتي پاره       شمارده و عاملي موثر در تحكيم بنيان      
هرچه هست، در دنياي باستان، اين      . اند براي آن پاداش مينوي نيز به حساب آورده       

لـه هنـديان، پارسـيان، عيلاميـان،     گونه از ازدواج در ميان اقـوام گونـاگوني از جم     
پذيرفته است و هم امروز هم در ميـان سـاكنان            كمابيش صورت مي  ... مصريان و   

يكي از كـساني    . گيرد گاه انجام مي   نيز گاه ) آمريكا(ها و از آن ميان قارة جديد         قاره
اند،  كه زندگاني خود او و مندرجات كتابش را شاهد وجود آيين خويدوده دانسته            

اين موبـد در ايـن      .  از اوست  ويرافنامه ارداي نيك شاپور نام است كه كتاب        يموبد
كتاب شرح سفر روحاني خود به عالم مينو و ديدار كردن از بهشتيان و دوزخيـان                

ويـراف، در    به موجب منـدرجات ايـن كتـاب، ارداي        . و برزخيان را بازگفته است    
ي كـردن بـه آيـين       هاي كساني را ديـده اسـت كـه بـه دليـل زناشـوي               بهشت روان 

هاي كساني برخـورده     اند و در دوزخ به روان      خويدوده، براي هميشه آمرزيده شده    
. انـد  گونه از زناشويي، به عـذاب جاودانـه دچـار شـده            زدن همين  كه به دليل برهم   

ويراف براي ترغيب مومنـان بـه رسـم زناشـويي بـا               ارداي اند شخصِ  حتي نوشته 
  .ن خويدوده، ازدواج كرده استمحارم، با هفت خواهر خود به آيي

انـد و   نـسبت داده ـ پادشـاه اسـاطيري    ـ  خويدوده را به جمـشيد   ،بعضي منابع
اند اين پادشاه به نيت توسعة نسل آدميزادگان، با خواهران خود همبستر شده              گفته

 بعضي از منابع هم اشاعة خويـدوده را بـه مزدكيـان ـ كـه      .)225: 1375بهار (است 
منـابعي هـم   . انـد  انـد ـ نـسبت داده    انديشيده راكي بودن مال و زن ميظاهراً به اشت

طـور   بـه . انـد  اي از شاهان و رجال ساساني را مجري اين آيين به شمار آورده             پاره
اند قباد ساساني با دختـر يـا خـواهرزادة خـود ازدواج كـرده و بهـرام                   مثال نوشته 

واريخ بعد از اسـلام همچـون   اي ت پاره. چوبينه، خواهر خود را به زني گرفته است      
ايرانيان بـا مـادران و خـواهران و دختـران خـود             «اند كه     مدعي شده  تاريخ يعقوبي 

يعقـوبي  (» دانـستند  كردند و اين كار را نوعي صلة رحـم و عبـادت مـي              ازدواج مي 
 بيشتر مĤخذ، دليل تداول اين آيين را حفظ گوهر خانوادگي و اصالت             .)152: 1362
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. انـد  شدن ثروت دودمان ميان اغيار و بيگانگان، دانـسته         پراكندهخون و ممانعت از     
اي محققان، به حق، نهي صريح قرآن كـريم از ازدواج مـسلمانان بـا دختـران،       پاره

ها و ديگر بستگان نزديك خود را دليـل رواج ايـن             ها، خاله  خواهران، مادران، عمه  
در سـورة نـساء     . ندشـمار  آيين در ميان تازيان مقـارن تكـوين ديانـت اسـلام مـي             

: 4 نـساء (» ... و مـاتُكمُ  و ع  مواتُكُخََ أ  و بناتُكُم و   هاتُكمُ اُم كمُيلَ ع متحرِّ«: خوانيم مي

بينيم كـه در آنهـا، معـصومين بـه           ، حتي روايات گوناگوني در منابع شيعي مي       )23
محـارم  اند كه نـسبت بـه زردشـتيان از بابـت ازدواج بـا                پيروان خود توصيه كرده   

. انـد  شان، به اين شيوه ازدواج كـرده  اهانت نكنند، چرا كه آنان بر بنياد قوانين ديني       
تـوان    مـي الـشيعه  وسـائل الحـدود كتـاب    اي از اين احاديث را در باب     از جمله پاره  

گذشته از همة اين موارد، داستان سياوش و سودابه، خود نيـز حـاكي            . كردمطالعه  
سودابه به شـوي    . خانداني در روزگار اساطيري است    از وجود آيين ازدواج درون      

را بـه   ) يعنـي خـواهر سـياوش     (كند كه يكي از دختران خـود         خويش پيشنهاد مي  
  :همسري وي درآورد

ــن     ــت مـ ــر گفـ ــودابه گـ ــت سـ ــدو گفـ ــن  بـ ــت مــ ــود جفــ ــت شــ ــذيري ورايــ  پــ
ــي   ــي زن دهـ ــشش يكـ ــم خويـ ــه از تخـ ــي  كـ ــرزن دهــــ ــداران بــــ ــه از نامــــ  نــــ

  )394: 1، ج1375فردوسي (

هـا   اين پيشنهاد گوياي آن است كه فرزندان نرين و مادين يك پدر در آن زمان              
سـودابه، پـس از آن هـم كـه از رخ قـصب              . اند با هم زناشـويي كننـد       توانسته مي

  :گويد نماياند، خطاب به وي مي دارد و جمال خود را به شاهزادة كياني مي برمي
ــي    ــان كنـ ــو پيمـ ــون تـ ــن اكنـ ــا مـ ــر بـ  شه آســـــان كنـــــي نپيچـــــي و انديــــ ـ اگـ
ــاي   يكــــي دختــــر نارســــيده بــــه جــــاي     ــه پـ ــشت بـ ــتنده پيـ ــون پرسـ ــنم چـ  كـ

  )397: 1همان، ج(

  :سياوش فقط خواهر خود از بطن مرا پسنديد: گويد سپس نيز به كاووس مي
ــود   ــسندش نبــ ــن پــ ــر مــ ــز از دختــ  ز خوبــــان كــــسي ارجمنــــدش نبــــود    جــ

  )398: 1همان، ج(

               پروفسور بارتولومه، نوشته است كه اي بسا پدراني كه وقتي پسرشان بـه حـد
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اين دانـشمند   . اند آورده رسيده است، يكي از زنان خود را به عقد او درمي           بلوغ مي 
شده است كه ثروت از خانوادة       دهد كه اين كار، بسياري اوقات باعث مي        نشان مي 

چون هم زن و هم شـوهر،       . نكننداصلي خارج نشود و بر سر ارث با هم اختلاف           
بارتولومه، وجود خويدوده را در ايران      . اند از مواريث مالي مشترك برخوردار بوده     

ويراف با هفت    باستان پذيرفته و يكي از شواهد غيرقابل انكار آن را ازدواج ارداي           
  .كند خواهر خود معرفي مي

اند كه   اين دانسته هاي زندگي سياوش را      شناس، يكي از شكوه    محققان شاهنامه 
كودكي خود را در زابلستان و در كنار رستم سپري كرده است، حال آنكه اين گره                

توان از طريـق آن، مـرگ زودهنگـام مـادر او را              اصلي هستي سياوش است و مي     
هاي زندگاني سياوش را     در نگاه من، دست كم ده عامل عمده، ناكامي         .توجيه كرد 
  :اند باعث آمده

  وداري سياوش از مهر مادريمحبت مادرانه و نابرخـ عدم ادراك 1
وار و در خـانوادة پهلوانـان از آب و گـل              معايير زندگاني شاهزاده   نـ نشناخت 2

  درآمدن
  ـ آسان شدن زيست در ولايت غربت و عدم فهم معناي دقيق وطن و زادگاه3
  زادگي، در زندگي دوران كودكيهـ اختلاط معايير پهلواني و شا4
  در چنگال منطق دوارزشي يا اين و آنـ اسارت 5
  .ـ پذيرش آزمون آتش كه به رسوايي تام و تمام نامادري و پدر انجاميد6
  ـ پناهندگي به ديار دشمنان7
  ويژه در حق نامادري عاشق خويش هاي پياپي، به كردن داوري ـ پيش8
   آتشين ديگر آدميزادگانةگون و نابرخورداري از تخم ـ داشتن سرشتي فرشته9

  هاي نادرست ـ انتخاب10
شويم تـا بـر خواننـدگان        به عنوان نمونه، اندكي در اين عامل دهمين دقيق مي         

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 117/  داستان سودابه و سياوش از منظري ديگر                             87 زمستانـ  13 ـ ش 4س  

 

هاي آدميان و از آن جمله سياوش بـه خودشـان            آشكار شود كه بسياري از ناكامي     
  . فال بد زده بودند از اولبينان  اين شاهزاده، ستارهبارةارتباط دارد، هرچند كه در

اگر وقتي بر سـر     . ه در زندگي ما آدميان، مسألة انتخاب است       ترين مسأل  اساسي
دوراهي قرار گيريم، بتوانيم راه مناسب را برگزينيم، توفيق رفيق راه ما خواهد بود              

اگر سياوش به جـاي فـرار از خانـه و خـروج از               .و اگر نتوانيم، واي بر احوالمان     
 ـ   مرزهاي مملكت، به سراي خويشاوند يا دوسـتي مـي          هـا از    ا وقتـي آب   پناهيـد ت

آسياب بيفتد، وسايل آشتي وي را با خانواده فـراهم آورنـد، اصـلاً سرنوشـت او،                 
هـاي   اگر اين شاهزادة سـپند، چندراهـه   . خورد گونه تلخ و ناخوشايند رقم نمي      اين

اينكه فكر  : گراييد ديد، هرگز كار او به وخامت نمي       پيرامون خويش را دوراهه نمي    
 بـه سـرزمين دشـمن پناهنـده         ، بايد ر كنار خانواده بماند   كرده است اگر نخواهد د    

شود، اينكه خود را ناچار ديده ميان مراعات پيمان با افراسياب و انجام فرمان پدر               
يكي برگزيند، اينكه پنداشته است حتماً بايد ميان وفاداري به پدر و جفاكـاري بـه                

ميان رفتن بـه آتـش و       نامادري يكي را انتخاب كند، اينكه انديشيده است كه بايد           
ها و   گناهي يا به گردن گرفتن گناه به ناگزير يكي را درپذيرد، اين دودلي             اثبات بي 

سـيدني هـوگ   . ترديدهاي ديگر، تحقق سرنوشت دردناك او را باعث آمده اسـت       
شكست قهرمانان را محـصول اشـتباهات       ،  قهرمان در تاريخ   ،دار خود  در كتاب ارج  
 در بسياري از موارد بـراي حـل مـشكلي            كه باور است داند و بر اين      خودشان مي 

پندارد  بيند و مي   چندين راه حل وجود دارد، ولي قهرمان خود را ميان دوراهي مي           
 نداشـتن درك درسـت      ، از اين گذشـته     و ناچار بايد يكي از آن دو را انتخاب كرد        

هاي نوپديد    در چنبرة لغزش   شاز خطاهاي خويش را موجب گرفتار شدن      قهرمان  
سـرانجام بايـد يـادآور شـويم كـه پرداخـت            . )238: 1357هـوگ   (آورد   به شمار مي  

نقش نبوده   كردن اوضاع و احوال سودابه بي      تر جلوه  هنرمندانة فردوسي نيز در سياه    
زدايـي از     كاركرد اصلي زبان شاعرانه، آشنايي     ،انگاشت منتقدان فرماليست   به. است
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اين كار با اسـتفاده از طيـف        . راك ما است  اد) روزمرّه يا معمول  (هاي بهنجار    شيوه
، اسـتعاره و كنايـه، نمـادگرايي،        »نابهنجار«اي از تمهيدات، به لحاظ زباني        گسترده

وايي و معنايي و به منظور جلب       آهاي پيچيدة    قافيه، ضربĤهنگ، وزن و الگوسازي    
جهت توجه بيشتر ما به خود آن تمهيدات و نيز به امكانات نويافتة تجاربي كه در                

فردوسي در عين حال، از تمـام امكانـات         . گيرد كنند، صورت مي   اراية آن عمل مي   
است كه تـا آنجـا كـه ميـسر           شاعري خود و استعدادهاي زبان فارسي بهره گرفته       

است، تـضادهاي موجـود ميـان دو شخـصيت اصـلي داسـتان خـويش را هرچـه              
وميت قوم خـويش    تر جلوه دهد يعني هم سياوش را شاهزادة پاكي و معص           پررنگ

. اي انيراني و نمايشگر عصيان انيرانيان نشان دهد        بنماياند و هم سودابه را شاهزاده     
 گناهكار و در عـين      ،حقيقت قضيه آن است كه هر دو قهرمان در عين معصوميت          

گي نهادينـه شـده      اند و بنيان تراژيك داستان آنان همين دوگانه         معصوم ،گناهكاري
 همين راز مقبول افتادن اين قهرمانان با هم ستيز در روان ما             .در رفتارهايشان است  

هـا   هـا، همـة انـسان       در تلقي حماسه   ،از همة اينها كه بگذريم    . مخاطبان آنها است  
يــك در   هــيچ،انــد و در تحليــل نهــايي هــاي تقــديرهاي كيهــاني و الهــي بازيچــه

يك  ان هيچ تو چون شرط محكوميت، آزادي است، نمي     . كردارهاشان آزادي ندارند  
انسان شاهنامه انساني در حصار بخت است و بخـت هـم   «. از آنان را محكوم كرد 

از بيــرون، از ســپهر بــرين و هــم از درون، از گــوهر و سرشــت، او را در چنــگ 
او بـه   . نه از خود تواند گريخت و نه جز به آسـمان توانـد آويخـت              . خويش دارد 

 در فضا ايستاده بود و خرّاد پـرده از          ماند كه در ايوان قيصر، معلق      سوار آهنيني مي  
از سويي اسير سرشت آهنين خود و از سـوي ديگـر در حـصار               . راز آن برگرفت  

انسان حماسه، انساني اسـت كـه دو بـال پنهـان            . مغناطيس گرداگرد خويش است   
در اين   .)800: 1368سرامي  ( »گوهر و بخت، وي را به حالت تعليق، نگهداشته است         

نامـه، بـسنده     هاد من به خوانندگان اين است كه اگـر ايـن دفـاع             پيشن ،پايانة سخن 
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نيست به مهرباني خويش اين بانوي عاشق را ببخشايند و حساب او و سياوش را               
  . الكاتبين واگذارند به كرام

  
   نتيجه

توان بر آن بود كه سودابه نه تنها زنـي هـرزه و ناسـزاوار                باتوجه به آنچه گذشت مي    
كننـدة معيارهـاي     يزان آيين زمانه خويش نزيسته است كه مراعات       نبوده است و جز بر م     

روزگار خويش بوده و رفتار او با ناپسري خويش نه از سر هوس و شـهوتراني كـه بـر                    
بنياد عشق صورت پذيرفته است و باتوجه به اينكه هم در فرهنگ ايران پيش از اسلام و      

 بـراي گـذار بـه سـوي عـشق            عشق مجازي پلي   ، روزگار مسلماني  هم در فرهنگ ايرانِ   
 كـه در اولـين ديـدار، سـودابه          شـاهنامه آمده است و با گواهي مـتن         حقيقي به شمار مي   

چونان يخ در مقابل آتش ذوب شده و به طراز نسخي تبـديل گرديـده اسـت، رفتـار او                    
  .گرا و به سوي عشق حقيقي بوده است عاشقانه و مقدمة روندي تعالي

  

  كتابنامه

  .طرح نو: تهران. 1چ . دفتر عقل و آيت عشق. 1380.  غلامحسينابراهيمي ديناني،
  .پگاه: تهران. 1چ . ديوان اقبال لاهوري. 1361. اقبال لاهوري
  .توس: تهران. 1چ. زاده ترجمة همايون صنعتي. تاريخ كيش زرتشت. 1375. بويس، مري
  .آگاه: تهران. 1چ . پژوهشي در اساطير ايران. 1375. بهار، مهرداد

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. 2چ . شاسي سبك. 1369. ، محمدتقيبهار
. 1چ  . به كوشش اكبر بهداروند و پرويز عباس داكـاني        . كليات بيدل . 1376. بيدل دهلوي 

  .الهام: تهران
  .نيلوفر: تهران. 1چ . بزرگ بانوي هستي. 1386. ترقي، گلي

  .ترفند: تهران. 1چ . شاهنامه و فمينيسم. 1384تلخابي، مهري 
. 1چ  . )تاريخ ثعالبي (غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم       . 1368. عبدالملك. ثعالبي نيشابوري 
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  .دانشگاه فردوسي: مشهد
 www.Jamaliinfo.khomam.comسايت اينترنتي . تجربيات گمشده. 1381. جمالي، منوچهر

. يامرس ـعلي مقـد پـور و بـا مقدمـه     به كوشش منوچهر علي . ديوان حـافظ  . 1383. حافظ
  . تيرگان: تهران

  .ان بي. نامه الهي. تا بي. انصاري... خواجه عبدا
  .ان بي. نييناي با مقدمه و تصحيح محمد جلالي. البحرين مجمع. تا بي. داراشكوه، محمد
  .علمي و فرهنگي: تهران. 1چ . از رنگ گل تا رنج خار. 1368. سرامي، قدمعلي

: تهـران . 6چ  .  و با مقدمـة محمـدعلي فروغـي        به تصحيح . كليات سعدي . 1386. سعدي
  .پيمان

علمـي و   : تهـران . 2چ  . به كوشـش محمـد قهرمـان      . ديوان صائب تبريزي  . 1371. صائب
  .فرهنگي

  .علمي و فرهنگي: تهران. 11چ . به اهتمام سيدصادق گوهرين. الطير منطق. 1374. عطار
  .زوار: تهران. 14چ . به تصحيح محمد استعلامي. الاولياء ةتذكر. 1383. ــــ 

بـا مقدمـه و تـصحيح و تحقيـق محمدحـسن            . ديوان غالب دهلوي  . 1377. غالب دهلوي 
  .احياء كتاب: تهران. 1چ . حائري

علمـي و   : تهـران . 1چ  . بـه كوشـش پرويـز اتـابكي       . شاهنامة فردوسـي  . 1375. فردوسي
  .فرهنگي

  .بنياد: تهران. 1 چ .فرهنگ لغات قران يا الايات تبيين اللغات لتبيان. 1366. قريب
  .ترفند: تهران. 6چ . سوگ سياوش در مرگ و رستاخيز. 1375. مسكوب، شاهرخ

. 1چ.  عبداالله توكلةترجم. خانوادة ايراني در دوران قبل از اسلام. 1373. اكبر مظاهري، علي
  .قطره: تهران

. زانفـر الزمـان فرو   با تصحيح و حواشـي بـديع      . ديوان كبير  يا   كليات شمس . 1363. مولوي
  .اميركبير: تهران. 3چ

. الـدين خرمـشاهي    الابيات قوام  با تصحيح و مقدمه و كشف     . مثنوي معنوي . 1375. ـــــ  
  .دوستان: تهران. 1چ 
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بـه تـصحيح محمـدتقي مـدرس        . تـاريخ بخـارا   . 1363. نرشخي، ابوبكر محمدبن جعفـر    
  .توس: تهران. 1چ . رضوي

بنگـاه ترجمـه و     : تهران. 1چ. مازندرانيترجمة وحيد   . تاريخ هرودوت . 1350. هرودوت
  .نشر كتاب

  .موسسه نشر هما: تهران. 8چ . 1ج . مولوي نامه. 1374. الدين همايي، جلال
  .رواق: تهران. 2چ . ترجمة خليل ملكي. قهرمان در تاريخ. 1357. هوگ، سيدني

  .يزدانخواه
علمي و  : تهران. 1چ  .  محمدابراهيم آيتي  ةترجم. تاريخ يعقوبي . 1362. واضح يعقوبي، ابن 

  .فرهنگي
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